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ها و تعارضات  مسئله کوشش جمعی از دانشجویان است برای کنار زدن شبه »انکار«

های بجا  های راستین. بدین امید که از بطن در انداختن بحث دروغین و برآوردن پرسش

 های خروجی از این مغاک جهنمی پدیدار شود. در سپهر سیاست، راه

ی اربابان  مستقل است و بنا دارد تا پایان کار خود، استقلال خود را از همه »انکار«

 قدرت حفظ کند.
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ی اول انکار تلاش کردیم تا به میانجی مفففاهفیفم     در شماره-1

مند، فهم خود از معنفای   جنبش اجتماعی و ضرورت نگاه تاریخ

ی صفحفیف        سیاست، مشکلات و مسائل امروز کشور و شیوه

مواجهه با این مشکلات را ارائه دهیم. در این شماره بنا داریفم   

تا کمی شجاعت به خرج دهیم، گامی به پیش گذاریم و خفود    

تر درگیر کنیم. ایفن    حال پیچیده تر و درعین ای جدی را با مسئله

ترین سلاح سرکوب صدای مخالف، دیگر نه تفو    روزها مهم

آور بفلفکفه         و تانک و مسلسل و نه حتی باتوم و گفاز اشفک    

پرسشی درست  »آلترناتیو شما چیست؟«پرسشی نظری است.  

و بجا که اگر تلاش نکنیم تا برای آن پاسخی درخور بفیفابفیفم     

تواند خود به ابزار سرکوب تبدیل شود و هر صدای منتقدی  می

ی مصلحت ساکت کند. گویی تنها راه برداشفتفن     را بنا به قاعده

های عملی بعدی از رهگذر پاسخ به این پرسفش نفظفری       گام

طور که در شماره پیش هم تأکید کفردیفم    شود. همان  ممکن می

وضعیت سیاسی کشور، ففقفدان هفرگفونفه تشفکفیفلات و                 

های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  دهی، بحران سازمان

ی تاریخی مفا را     و موقعیت نیروهای امپریالیستی جهانی، دوره

چنان در برگرفته که اندیشیدن به آلترناتیو وضع موجود را بفه    

ی ما به نحوی ناخودآگاه میل به  امری محال تبدیل کرده و همه

سرکوب این پرسش و طفره رفتن از پاسخگویی به آن داریفم     

ترین  شده اما ازآنجاکه حقیقت تنها از خلال درگیری با سرکوب

شود ما بر آنیم تا در این شماره کمی در بفاب       امور آشکار می

ی    این پرسش بغرنج مداقه کنیم. از همین رو موضوع پفرونفده   

ی دموکراسی، تعریف  را به مسئله »انکار«ی  ی این شماره ویژه

 های حاکم بر آن اختصاص دادیم. و فهم ضرورت

ی دموکراسی در فضای فکری مدرن چنان حاضر بفوده   واژه-2

است که معانی متعددی به فراخور مکاتب فکری به آن اطفلا   

هایی همچون لیبرال دمفوکفراسفی،       شده است. فهرستی از واژه 

دموکراسی، دموکراسی رادیفکفال    دموکراسی بورژوایی، سوسیال

ها و تعابیر حفول   ی گستردگی بحث دهنده و... همه و همه نشان  

های  مفهوم دموکراسی هستند. از سوی دیگر این مفهوم در سال 

اخیر در فضای سیاسی کشور چنان پرکاربرد و سیال بوده است 

رسد  چنان در معانی متفاوت بکار رفته است که به نظر می و آن

زدایی از آن و به دور ریختفن هفر ففهفم          تنها با نوعی آشنایی

توان به فهمی درست از آن رسید.  پیشینی و از ابتدا آغازیدن می

کنم در این مطلب  برای جلوگیری از پدید آمدن ابهام تلاش می

واسطه از این مفهوم ارائه دهم تا در ادامفه   تعریفی ابتدایی و بی

 فهمی در امان قرار دهم. خواننده را از خطر افتادن در دام کج

ی دموکراسی بد نباشد به مهد  شاید برای شروع بحث درباره-3

دموکراسی چه در ساحت نظر و چه در ساحت عمل یفعفنفی      

یونان باستان بازگردیم. در فهم رانسیر، دموکراسی در یفونفان        

اسم رمز شورش پسران علیه پدران بود. دموکفراسفی نفوعفی        

دیدگان در برابر پدران قدرتفمفنفد،     خواهی پسران و رنج برابری

های پیشین ثروت، قدرت  ثروتمند و نژاده بود. اگر در حکومت 

 درضرورتردوتاییددموکراسی

1311 خرداد  22   
 میدان آزادی
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بیش از دویست سال پیش فیلسوف نامدار آلمانی امانوئل کانت در پاسخ به پرسش از ماهیت روشفنفگفری چفنفیفن نفوشفت                
روشنگری عبارت است از به در آمدن انسان از دوران نابالغی و دوران نابالغی یعنی ناتوانی از به کار گرفتن فهم خفود بفدون       «

شایفد بفتفوان ایفن          »راهنمایی دیگران پس شعار روشنگری چنین است، جسارت آن را داشته باش تا فهم خود را بکار بگیری. 
ست این است که آیا روشنگفری بفه      تعریف موجز و کوتاه را عصاره اندیشه عصر روشنگری دانست اما پرسشی که کماکان باقی

 ها را فراهم آورد؟ وعده خود عمل کرد و توانست امکان حیات به خود قائم انسان

 پروندهویژه



یفففا نفففژاد     

اشرافی معیار 

حکفمفرانفی    

بففففففففففود 

دموکفراسفی   

عرصه تبلفور  

خفففواسفففت 

حففکففومففت  

مردم بر مردم 

ی    است. در این معنا دموکراسی دیگر صرففا  نفوعفی شفیفوه          

حکمرانی نیست، بلکه بیشتر نوعی تفلاش بفرای از مفیفان             

برداشتن سلطه و رسیدن به برابری است و دقیقا  در اینجفاسفت   

بفخفش و مفردمفی            که دموکراسی واجد نوعی ماهیت رهایی

تنها دیفگفر نفوعفی          شود. در این فهم، مفهوم دموکراسی نه  می

ی حکمرانی نیست بلفکفه در درون خفود حفدی از                شیوه

گذاری با دولت و ضرورت نقد هر نوع سلطه در دولفت   فاصله

کند. اگر بپذیریم دولت همواره واجفد مفیفزانفی         را ایجاب می

ورزی است، دموکراسی در برابر آن نفوعفی        سرکوب و سلطه

ها و رسیدن به  تلاش مداوم برای از میان برداشتن این سرکوب

وضعیت برابر است. در اینجا دموکراسی بیشتر ناظر به جامفعفه    

ها  مندی آن در برابر یورش دهی و تشکیلات و ضرورت سازمان

 های دولت است. اندازی و دست

ها  دموکراسی در اروپای عصر روشنگری باز هم بر سر زبان -4

افتاد. در اینجا هم بحث مجددا  بر سر برابری بود امفا گفویفا         

کار شده بود تا میان آنچه از دمفوکفراسفی     به نیرنگ تاریخ دست

شد با آنچه در عمل رخ داد اختلافی جدی  بحث می  در اندیشه

ی دموکراسی در عصر مدرن برآمده از    وجود داشته باشد. ایده 

همان مفهوم برابری اما در معنایی حقوقی بود چنانچه گفویفی     

توانند به برابری بفرسفنفد.     اگر افراد مقابل قانون برابر باشند می

ی آزادی این نوع بفرابفری را      آیزایا برلین در چهارمقاله درباره

نامد به این معنا که در آن هر فرد برای عمل، از  آزادی منفی می

شود. اموری مانند دیفن، نفژاد،         یوغ هر اقتدار خارجی رها می

ی اموری خفارجفی دیفگفر در          مثابه قومیت، جایگاه اشرافی به

حقو  فرد نباید دخیل باشند و همه با هم برابرند و حفقفوقفی    

برابر دارند. منشور جهانی حقو  بشر هم برآمده از چفنفیفن         

فهمی از آزادی و برابری است. انتظار چنین بود که با پدیداری  

هفای   چنین برابری افراد بتوانند مطابق میل خود اراده و خواسته

خود را برآورده سازند اما گذر زمان حکایتی دیفگفر داشفت.        

های نابرابرساز اجتماعی به لفحفا       ی میانجی ازقضا وقتی همه

ترین میانجفی نفابفرابفری در          شوند اصلی حقوقی کنار زده می

شود  ثروت. برابری حقوقی دسفت      آرام آَشکار می جوامع آرام

گذارد و حال با کنار رفتن اموری مفانفنفد       بازار را کاملا  باز می

دین، قومیت و... بازار یگانه عاملی است که آزادی را مفیفان            

تفوانفی      کند. اگر پفول داشفتفه بفاشفی مفی                مردم توزیع می

هایت را برآورده کنی و اگر نداشته باشی کمفاکفان بفا       خواست

وسطایفی   ی یونانی یا سرف و رعیت قرون سرخورده  همان برده

کند که آنفچفه در        درستی تصری  می تفاوتی نداری. پولانی به 

ها بلکه آزادی خرید بود.  عمل به وقوع پیوست نه آزادی انسان

این وضعیفت   2شدگی و فک 1گی شد او به کمک دو مفهوم حک

داری بفازار در       دهد. به اعتقاد او پیش از سرمایه  را توضی  می

ای از مناسفبفات    دل مناسبات اجتماعی حک شده بود. مجموعه 

هفای آن       کردند و بر بلنفدپفروازی   اجتماعی بازار را تعدیل می

هفای     گذاشتند اما در دوره مدرن بازار از همه ساحت حدی می

اجتماعی منفک شد و به میدانی جدا تبدیل شد. در چفنفیفن         

های اجتماعی را در      تواند همه ساحت وضعیتی اتفاقا  بازار می

ها  ی مناسبت و روابط دیگر انسان دل خود حک کند یعنی همه

تفوانفی      گردد. اگر پول داشته باشی می  بر اساس بازار تنظیم می

غذا بخوری، مسکن و امنیت داشته باشی، رفاه داشته بفاشفی،     

حتی محبوب باشی، دیده شوی، شأن اجتماعی داشته بفاشفی،     

گونه کفه تفمفایفل        ی خود را آن زیبا باشی و در یک کلام اراده

داری محقق کنی  اما اگر از ثروت برخوردار نباشی دائما  بفایفد   

ها و امیالت را سرکوب کنی تا جایی که شاید از شفأن   خواست

انسانی به شأنی حیوانی فروبیفتی  فاقد خانه، امنیت و در به در 

ای که این روزها در حوالفی   به دنبال یک لقمه نان، همان پدیده

وفور یافت. دموکفراسفی     توان آن را به آبادها می شهرها در حلبی

اش به گسترش رفاه و آزادی ففقفط          بورژوایی علیرغم وعده

ها را بیشتر کرد و آنچه به وقوع پیوست در عفمفل نفه         فاصله

برابری بلکه نوعی شکاف روزافزون بود. دست نامرئی بازار در  

ها و اختلافات طبقاتی بیشتر و بیشتر  ها، نابرابری ی شکاف همه

 یافت. مرئیت می

برلین در همان کتاب چهار مقاله، در برابر مفهوم آزادی منفففی   

دهد. آزادی    تر گفته شد، مفهوم آزادی مثبت را قرار می که پیش

مثبت دیگر صرفا  رهایی از اقتدار خارجی برای تحقق اراده و     

ها را هم لحفا    ها نیست بلکه امکان تحقق این خواسته خواسته

1.Embeddedness 
2.Disembeddedness 
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 هایادداشت

زردهای  تظاهرات جلیقه
 فرانسه

 تصویر

 پروندهویژه



عنوان آنفچفه او در خفیفال            کند. در این معنا آزادی فرد به  می

ست که او در عفمفل    تواند انجام دهد نیست بلکه آن چیزی می

کنم تمایز میان این دو مفهفوم   امکان انجام آن را دارد. سعی می 

از آزادی را با مثالی روشن کنم. برای مثال اگر کفارگفری در        

ایران بخواهد فرزند خود را به یک مدرسه غیرانتفاعی با حدود 

سی میلیون شهریه بفرستد او دارای آزادی منفی است، یفعفنفی    

هیچ پدیده بیرونی مانند قانون، دین یا جایگاه اشرافی مانفع او    

شوند اما او آزادی مثبت ندارد یعنی امکان چنین کفاری را     نمی

در واقعیت ندارد چرا که ناتوانی مالی امفکفان عفمفل او را             

گیرد. پس آزادی او صرفا  امری فرضی و خیالین است و او     می

گونه امکان تحقق اراده خفود را نفدارد.        در ساحت عمل هیچ

آنچه دموکراسی بورژوایی به همراه خود آورد بیشفتفر نفوعفی       

تفوانفد اراده      آزادی منفی بود یعنی هر فرد در ساحت خیال می

خود را منطبق با خواست خود محقق کند اما در عمل از آزادی 

کفنفد    ست که تعیین می مثبت خبری نیست و سرمایه آن چیزی

هفایفش بفرسفد و چفه کسفی                 تواند به خواسته چه کسی می

 تواند. نمی

ی کانت در ابفتفدای      حال فرصت مناسبی است که به جمله-2

مقاله بازگردیم. اگر روشنگری و به فراخور آن آزادی به معنای  

کارگیری فهم خود است، این  رهایی از دوران کودکی و توان به

آزادی مانند آزادی مثبت برلین دو شرط اساسی دارد  اول بایفد  

ورزد رها شود و  فرد از قید هر مانع خارجی که بر او سلطه می

ی خود مثل پول، توانفایفی    دوم باید امکانات عملی تحقق اراده

ی او در سط  خیال و    اجتماعی و... را داشته باشد وگرنه اراده   

 ماند. توهم باقی می

آید باید دموکراسی را در چنین معنایی فهفم کفنفیفم        به نظر می

ای که امکان  یعنی تلاش دائمی برای از بین بردن هر نوع سلطه

کند، حال این  ها و علایقش را مختل می رسیدن فرد به خواست

سلطه ممکن است از جنس اقتدار خارجی باشد و یا مفمفکفن    

است از جنس نابرابری اجتماعی یا اقتصادی. در این رهیفاففت    

تفوانفد      نظام دموکراتیک آن نظامی است که در آن هر فرد مفی 

اش محقق کفنفد. واضف         ها و امیالش را مطابق با اراده خواست

است که اموری مانند داشتن کار مناسب، مسکن مطمئن، تأمین 

امنیت، بهداشت و حق تحصیل همگانی از شفروط اسفاسفی        

ست  برقراری چنین نظامی هستند. در این معنا دموکراسی امری 

که چه در ایران و چه در جهان هنوز فاصله زیادی با آن وجود 

ای گسترده شفکفل      دارد و برای به دست آوردن آن باید مبارزه

 گیرد.

رفت از انسداد  در آخر لازم است ذکر کنم ما یگانه راه برون-6

و انفعال فعلی در ایران را درخواست دموکراسی به همین معنفا  

دانیم. آلترناتیو وضعیت فعلی در گام اول بفایفد بفرقفراری         می

نوعی حکومت دموکراتیک به معنای مسئول و متعهد در بفرابفر   

اش فراهم کفردن امفکفان       شهروندان باشد. حکومتی که وظیفه 

تحقق اراده و خواست شهروندان است. البته تا رسیدن بفه آن     

دهفی از       ی زیادی وجود دارد و باید سازمان نقطه هنوز فاصله

پایین شکل بگیرد. در این نوع حکومت نهادها و تشفکفیفلات       

عنوان سازوکارهای میانجی نقش مهمی دارند و بفایفد      مدنی به

بتوان خواست دموکراتیزاسیون را در همه سطوح انضفمفامفی      

ی تفحفقفق         مثابه عرصفه  کرد. تأسیس سندیکاهای کارگری به 

هفای قفدرتفمفنفد           گیری تشکل ی جمعی کارگران، شکل اراده

گیری و    دانشجویی، دموکراتیزاسیون گسترده در دانشگاه، شکل

قدرت گرفتن نهادهای صنفی اصناف گوناگون مانند معلفمفان،   

های مهمی در راسفتفای حفرکفت        ها و... همه و همه گام راننده

 سوی دموکراسی به معنای حداکثری آن هستند. به

آنچه دموکراسی بورژوایی به همراه 

خود آورد بیشتر نوعی آزادی منفی 

بود، یعنی هر فرد در ساحت خیال 

تواند اراده خود را منطبق با  می

خواست خود محقق کند اما در 

عمل از آزادی مثبت خبری نیست و 

ست که تعیین  سرمایه آن چیزی

تواند به  کند چه کسی می می

هایش برسد و چه کسی   خواسته

 تواند  نمی

نظام دموکراتیک آن نظامی است که 

ها و  تواند خواست در آن هر فرد می

اش محقق  امیالش را مطابق با اراده

کند. اموری مانند داشتن کار 

مناسب، مسکن مطمئن، تأمین 

امنیت، بهداشت و حق تحصیل 

همگانی از شروط اساسی برقراری 

 چنین نظامی هستند 

, 
, , 

, 
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 . در ستایش موریانگی  1

چنان که بر عصفای خفود      اند که هم در باب سلیمان نبی نوشته

ایستاده تکیه زده بود، مرگ بر او غلبه کرد. اما عصا کالبد او را    

بر پا نگاه داشت. بعد از زمانی، موریانه چوب عصا را خورد و  

پیکر او بر زمین افتاد و بدین ترتیب مرگ او آشکار شد. نفیفت    

از روایت این داستان، البته تدریس الاهیات نیست. بلکه نشفان   

ی آشکفارگفی    ی زوال و دقیقه دادن شکافی است که میان دقیقه

هفایفی کفه         زوال وجود دارد. سلیمان مرده بود. تمام خصلفت   

ی امفر   اند را از دست داده بود اما به واسطه ضروری انسان زنده

عرضی و کاملا غیر ضروری )ایستاده بفودن کفه خصفلفتفی             

ها اما واقعیفت   شد. تلنگر موریانه  ست( زنده پنداشته می  عرضی

ای پوشیده شده بفود. اگفر         را فاش کرد. واقعیتی که با مغالطه 

تواند بایستد، اما عکس این گزاره صحفیف     آدمی زنده باشد می

ای زنده نیست. در واقع ایستاده بفودن وآدم      نیست. هر ایستاده 

زنده بودن دو چیزند. اما اطرافیان سلیمان در بالا به خطفا ایفن      

 دو را یکسان انگاشته بودند. 

ای در بحث از دموکراسی نیز وجفود     کارانه چنین تطبیق مغالطه

درنگ به همراه خود مفاهیمی نفظفیفر     دارد. لفظ دموکراسی، بی 

کنفد   انتخابات، صندو  رأی، پارلمان و... را به ذهن احضار می   

شود. در واقفع      همانی می-و عادت ذهنی مختوم به خطای این

نزد بسیاری دموکراسی عین و عدل چیزهایی مثل انفتفخفابفات     

ها موجود باشند، دموکراسی را    است. فلذا هرگاه در جایی این 

ست اگر ذکر نکنیم که  انصافی انگارند. بی  نیز در آنجا حاضر می

های سیاسی شرقی نیست )اسفتفبفداد و          این فقط بیماری نظام

های غربی فقط از کفار انفداخفتفن          دموکراسی نمایشی(. مدل  

دهند. بفه نفظفر        تر انجام می ی موثر دموکراسی را زیرکانه هسته

من، برای دور ریختن این ایماژهای دروغین، بهترین کار، الهام 

صفتی است. یعنی سوراخ کردن و     از داستان سلیمان و موریانه

ست برای پاسخ به ایفن   نگریستن به درون. این نوشته، کوششی 

 که دموکراسی در آغاز چه بود و مرور زمان با آن چه کرد.  

 . همیشه پای یک یونانی در میان است2

ای بود که کفوشفش بفرای       های یونان مسئله ی دولت شهر اداره

حل آن منجر به نظریه های مختلفی در باب حکومت شفد و      

هم چون اغلب چیزها، دو فیگور مشهور فلسفه ،اففلاطفون و       

ارسطو، فکر کردن در این باب را آغاز کردند. البته اغتشاش در  

ی یفونفانفی     معنای دموکراسی هم از همان زمان پدید آمد. واژه 

politeia  که در فارسی به جمهوری ترجمه شده است، عنوان

مشهورترین گفتگوی افلاطون است. این واژه در آثار ارسطو به  

ی    ی پیکره کار رفته ست و گاهی از آن معنای قدرت برسازنده

سیاسی )نظام سیاسی، حکومت( اراده شده است. ارسفطفو در        

یا عنفوان اجفتفمفاعفی         axiaجامعه سه گروه مشخص با سه 

 تشخیص می دهد که قادرند تشکیل حاکمیت دهند 

کفه     virtue، فضیلت و هنر یا oilgoiثروت عده ای قلیل یا 

و نهایتفا   (aristoi(کنند  بهترین افراد نام شان را از آن اخد می

تفعفلفق دارد.         demosکه به مردم یا  eleutheriaآزادی یا 

حاکمیت های متناظر با این سه گروه الیگارشی، آریستوکراسفی  

اند. خود ارسطو اما در قطعات دیفگفری از اثفر            و دموکراسی

آمیزد.  را به معانی دیگری می politeiaسیاست، مشهور خود، 

 کند    ی زیر مقصود ما را به خوبی تصویر می قطعه

بر چفیفزی یفکفسفان         politeumaو   politeiaاز آنجا که«

قدرت برتر در یفک       politeumaدلالت دارند و از آنجا که 

آید که قدرت بفرتفر نفزد       شهر است، ناگزیر این امر در پی می

 »شمار. ای بی یک فرد بماند یا چند فرد یا عده

Politeuma   ،که به تعبیر ارسطو، قدرت برتر یک شهر اسفت

یا قدرت برسازنده است. اما به وضفوح    politeiaهمان برآمد 

انفگفارد. تفعفبفیفر             در این قطعه، ارسطو این دو را یکسان می

ی    ی فو  آمده است، باز هفم واژه    که در قطعه «قدرت برتر»

. ارسفطفو      kyrionافزاید  لفففظ       ی ما می نویی را به مجموعه

ی یک نظام سیاسی و خود آن نظام سیاسی را    قدرت برسازنده

دهد تا شکاف بین  یا قدرت حاکم به هم پیوند می kyrionدر 

 ی سیاست را در عین وحدت، نمایان سازد.   دو سویه

ی یکفی دیفگفر از         اجازه دهید تا بررسی مسئله را با ملاحظه

ی سیاسی ادامه دهیم. ژان ژاک روسفو    قطعات کلاسیک اندیشه

 نویسد   چنین می »اقتصاد سیاسی«ی  ای درباره در مقاله

لفظ دموکراسی، 

درنگ به همراه خود  بی

مفاهیمی نظیر 

انتخابات، صندو  

رأی، پارلمان و... را به 

کند و  ذهن احضار می

عادت ذهنی مختوم به 

همانی -خطای این

شود. در واقع نزد  می

بسیاری دموکراسی 

عین و عدل چیزهایی 

 مثل انتخابات است

 علی سرمدی
 نصیر دانشگاه خواجه

 درتعقیبدموکراسی 

, 
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خواهم بین موضوع این مقاله که اقتصفاد   من از خوانندگان می«

نامم و اقتدار بفرتفر یفا       همگانی است با آنچه من حکومت می

نامم تمایز قائل شوند. تمایز در این نهفته   آنچه من حاکمیت می

گذاری دارد ... حفال آن کفه             است که حاکمیت قدرت قانون

   »حکومت صرفا قدرت اجرایی دارد.

، بار دیگر تمایز مفیفان ایفن دو        »قرارداد اجتماعی«روسو در 

رکن )حاکمیت و حکومت، قفدرت بفرسفازنفده و قفدرت               

افزاید که ایفن دو در       کند و هم چنین می برساخته( را بیان می 

 اند.  عین تمایز به شدت در هم تنیده

در هر حال، اگر بخواهیم با واژگان ارسطو سخن بفگفویفیفم،       

kyrion نفاشفدنفی       یا قدرت حاکم از دو حد با ارتباطی فسخ

یفا قفدرت بفرسفازنفده کفه                politeiaمتشکل است  یکی  

حقوقی و دیگری نظام برآمده از آن که از –ست سیاسی ای مقوله

 ی اقتصاد و مدیریت است.   مقوله

ی بفرسفاخفتفن        اکنون باید پرسید دموکراسی در کجای معادله

گیرد. پاسخ را باید در عصر   ی سیاسی و حکومت قرار می پیکره

ی طغیان آدمیفان   روشنگری جست. قرن هجدهم میلادی، دوره 

کس به قدر کانت، آرمفان ایفن        علیه خدایان بود. احتمالا هیچ 

بندی نکرده است، آنجا که در نفقفد      عصر را به خوبی صورت

ی او      ی انسان بودن را خودآیینی اراده عقل عملی خود جوهره

کند. توضی  معنای سخن او در این متن به اجفمفال       معرفی می

ی حیفوانفات بفه       ممکن است. مختصرا، اینکه سبب تعلق اراده 

های بیمارگونی )پاتولوژیک( نظیفر گفرسفنفگفی،           امری، انگیزه

سفازد     ای اخلاقفی مفی     تشنگی و... است. آنچه از انسان سوژه    

ای که از  عمل کردن مطابق وظیفه و محض وظیفه است. وظیفه 

ی    ی اراده   نیات بیمارگون پالوده است و خود انسان آن را ابژه

که منشفا    هایی خود ساخته است. این اختیار در تبعیت از فرمان 

شفود. در        آیینی نامیده مفی  آنها خود انسان است، خصلت خود

این معنا، دموکراسی در سط  حاکمیت و برای تامین خودآیینی 

ی انسانی وارد معادلات سیاست، بفه طفور خفاص در             اراده

politeia شود.   یا قدرت برسازنده، می 

 . گناه افلاطون و دموکراسی واقعا موجود  3

از اولین منتقدان سپردن اختیارات حاکمیتی به دموس یا مفردم،  

شخص افلاطون بود. از نظر او، حکومت باید پای در حقیقفت   

داشته باشد و این در دموس جایی ندارد. شایان ذکر است کفه     

هایی چون تئوکراسی به شمفار   دموکراسی بدیلی برای حاکمیت

ی خود را از منشا الفوهفی      آمد که حقانیت قوانین موضوعه می

ی    گیرد. در حالی که دموکراسی فاقفد هفر جفوهفره          خود می

ای است که به قوانین آن حقانیت بفخفشفد. هفر نفوع            متعالی

شفونفدگفان خفود        حکومت قاعدتا باید به دنبال خیر حکومت

باشد. اینکه عوام بتوانند خیر خود را تشخیص دهند از اسفاس   

برای افلاطون محل تردید بود )تبار اشرافی افلاطون احتمالا در  

تاثیر نبوده است(. ایفن مسفئلفه بفرای              این بدبینی به عوام بی

مدافعان عصر روشنگری دموکراسی هم مطرح بود. مثلا روسفو   

در پاسخ به این ابهام که چه تضمینی هست که دموس همفواره  

شود نوعی دیفن     خیر همگانی را برگزیند، در نهایت مجبور می

ی کاففی مفنفصفف و          مدنی برای پرورش شهروندان به اندازه

دموکرات پیشنهاد دهد و دموکراسی واقعی را ففقفط پفس از        

داند. کمی اگر در تاریخ جفلفوتفر        رواج چنین آیینی ممکن می

رسیم. پایان مفوج طفولانفی          ی بروز شکاف می بیاییم، به نقطه

ی پس از جنگ جهانی دوم، اخبار و اقوال جفنفجفالفی        توسعه

ی گولاک شوروی، دهشت کامبوج، سپس انقلاب  پیرامون دامنه

، 1791ی    ی دهه ایران و بعد از آن آغاز عصر نولیبرالیسم. میانه 

داری/کمونیسم، امپریالیفسفم/    های مشهور دوران )سرمایه  دوگانه

ی    حاکمیت ملی( از بین رفتند و جای خود را بفه دوگفانفه          

خواهی دادند. شکل مفورد    ی دموکراسی/تمامیت  سربرآورده تازه

ست که امروز بدان لیبرال   پسند دموکراسی در آن دوران، همانی

گوییم. جالب است بدانیفم کفه آلفکفسفی دو              دموکراسی می

ی فرانسوی و از متفکران شفاخفص    توکویل، اندیشمند برجسته

ی    ای در روزنامه ضمن مقاله 1123لیبرالیسم کلاسیک در سال 

مفن عفقفلا نفهفادهفای           «نیویورک دیلی تریبیون نوشته بود     

پذیرم. اما به طور غریزی یک اشرافی هسفتفم     دموکراتیک را می

در خفود       »کراسفی «پسوند 
خشونتی نهفته دارد. در فارسفی   
دموکراسی، مردم سالاری و مثلا 

سفالاری     آریستوکراسی نخبفه 
 ترجمه می شود.

اما آرشی گونفه ای تسفلفط        
مشروع و تخته بند حقیقفت را    
نشان می دهد. حفال آن کفه        
استعمال این پسوند در ترکیفب  
دموکراسی می توان به ماهفیفت   
بی بنیاد آن )در نوعفی مفنفبفع        
استعلایی( و این که در عفدم       
ناگهان زاده و قوانین خفود را      

 خلق می کند، پی برد.

 تصویر
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ترسم. مفن آزادی      کنم و از آنها می ی مردم را تحقیر می و توده

گذارم. امفا    را از صمیم قلب دوست دارم و به حقو  احترام می

تفر از آن         گسست عیفان  »ی دموکراسی اینگونه نیستم.  درباره

کردنی باشد. استبداد بازار و رقابت مسفاوی و        است که پنهان

برابر در آن که اغلب به صورت اشتیا  لیبرالی به قانون و نظفم  

اند. چیفزی    های گفتار دموکراتیک شوند، از پایه بندی می صورت

ی مفردم       ترساند، شوریدن توده که کسانی چون توکویل را می

گرفت زیفرا   علیه خیر بود. شوریدنی که از جهل ایشان مایه می 

که به منفعت خود وقوف نداشتند. با فروپاشیفدن شفوروی و        

ظفرمندی آمریکا، دال دموکراسی مدلول معیفنفی یفاففت کفه          

عبارت بود از  آمریکای پیروز، رقابت مساوی و عادلانه و بازار  

ی اففلاطفونفی         گرایانه آزاد. پس از این بود که گفتارهای نخبه 

گفری     ای به خود گرفت، کسانی که نگران اففراطفی     رونق تازه

 1771سپتامبر    4کردند. در تاریخ   عوام بودند و آن را تقبی  می

ی    خواه در فرانسه، در روزنامفه  های جمهوری ائتلاف دموکرات

کنش «ی خود را از  لوموند مانیفستی منتشرکرد و در آن واهمه

ی جفار     های اجتماعی شیفته گروه«و  »یافته های سازمان بلوک

ها بیان کرد. این مانیفست   گریزی این گروه و قانون »زدن خشم

»ترس به خود راه ندهفیفد    «البته عنوان آیرونیکی هم داشت   

وجود مضمامینی مانند تن دادن بفه اقفتفدارهفای بفرتفری و             

ارزش شفدن       های رهبری و ابراز افسفوس از بفی       شایستگی

احترام شدن سیمای پدر و پلیس کفه بفه نفظفر            خانواده و بی

رسید روشنگری توانسته بود بر آنها غلبه کفنفد، در ایفن           می

کند. از دیفگفر         زده می ای را شگفت مانیفست هر ناظر تاریخی

ی دمفوکفراسفی زخفم زدنفد            سو، مهاجمان دیگری به پیکره

توان به پی یفر   مدافعان رقابت در بازار آزاد. به عنوان نمونه می 

( که در کفتفاب        1741روزنولون، مورخ فرانسوی ارجاع داد ) 

از نوعی بفیفمفاری مفحفصفول          »مشروعیت دموکراسی«خود 

گوید. این مفر  بفه تشفخفیفص او،                دموکراسی سخن می

ی کارکرد انتخابات از دولفت و زوال           زدایی فزاینده قداست

مرکزیت قدرت اجرایی است. برای درمان، روزنولون گستفرش   

های انتخابی و تفکفثفیفر        های انتصابی به زیان مسئولیت سمت

گاهی برای اعفمفال بفهفتفر           به عنوان تکیه »مستقل«های  مقام

در تراشیفدن   »مدیریت» نهد.   بر جامعه را پیش می »مدیریت«

جوهر دموکراسی دال کلیدی است. منظور از آن هم چنفانفکفه     

صلاحیت )هفمفان     تر گفته شد، ممانعت از اخلال افراد بی پیش

ست که بفه   چیزی های عوام که منفور توکویل بودند( در آن  رمه

اغفلفب هفمفان بفازار یفا                »چفیفز  «نفع جامعه ست. ایفن     

کفنفنفد.       ست که به برپا نگاه داشتن آن کمک مفی    هایی فرآیند

ی    توان قربانی کفردن سفویفه      بنابراین سیاست امروزین را می

گیرد، بفه نفففع         سیاسی حکومت که از مردم نزج می–حقوقی

مدیریتی حکومت دانست. برای غلفبفه دادن      -ساحت اقتصادی

که شفرح     باید دموکراسی را از کار انداخت که چنان دومی، می

رسد که کارشناسان وضع موجفود   ای می آن رفت به نظر وظیفه

ی    اففتفاده     اند. این شکل معوج و ازریفخفت        آمده از پسش بر

ای را آراسفتفه        های آیرونیک و آموزنده دموکراسی گاه صحنه

ی اروپفا   ، ایرلند تنها کشور عضو اتحادیه2111است. در ژوئن  

پرسی عمومی رد شد.  بود که قانون اساسی اروپا در آن در همه

ی اروپا سخت گران آمفد. تفا       ها بر سران اتحادیه رای ایرلندی

ی وقفت ففرانسفه در         بدان پایه که برنارد کشنر، وزیر خارجه

برای مردم درستکار و اهفل  «گفت    RTLی  مصاحبه با رسانه

ها،  فکر بسیار آزاردهنده خواهد بود اگر ما نتوانیم روی ایرلندی

کسانی که خودشان حساب سنگینفی روی پفول اروپفا بفاز             

مفردم  «تمایزی که کشنفر مفیفان         »اند، حساب باز کنیم.  کرده

ها که به زعم او در پی اخاذی  و ایرلندی »درستکار و اهل فکر

ی اروپا بدون بازپرداخت بودند، لااقل در صفورت،     از اتحادیه

اهفل  «ست.     پژواک همان سرزنش افلاطونی و نفرت توکویلی

بودن هم در این کانتکست معنفای جفالفبفی دارد. در             »فکر

ی مخالف در ایرلند شد، علفت   دهنده ای که با یک رای مصاحبه

شکست تصویب قانون اساسی این عنوان شد که بیش از حفد    

، اهل ففکفر،    پیچیده و نفوذناپذیر بود. با در نظر گرفتن این معنا

دهندگان موافق اروپایی، کسانی بودند که پیشاپفیفش    یعنی رای

هفای     پذیرفته بودند سیاست، بازی معاهدات و کفاغفذبفازی       

پایان با زبان متکلف و پیچیده است و از این رو بفدان حفد      بی

بسپارنفد.   »متخصصان«است که بهتر است آن را به  کننده خسته

 »کفارشفنفاسفان    «گویی به نظر    لذا دموکراسی در اینجا به آری

زنفد. قسفمفت          یابد و تکنوکراسی به ما لبخنفد مفی     تقلیل می

ی اروپا پس از رای  دار داستان اینجاست که سران اتحادیه خنده

پرسی در ایرلند شدند. در     منفی، خواستار برگزاری مجدد همه

پرسی برگزار کرد تفا     توان تا پایان تاریخ همه چنین مواردی می

ی مطلوب شبانان خوب ما حاصل شود. اما مثفلا،   بالاخره نتیجه

ی    در مناقشفه  2111تقاضای برگزاری مجدد انتخابات در سال 

هفا     الگور نامعقول بود و شما را از شمار دموکرات–میان بوش

 کرد   خارج می

سیاست امروزین را 

توان قربانی کردن  می

-ی حقوقی سویه

سیاسی حکومت که از 

گیرد، به  مردم نزج می

-نفع ساحت اقتصادی

مدیریتی حکومت 

دانست. برای غلبه 

باید  دادن دومی، می

دموکراسی را از کار 

 انداخت 
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ی نخست نشریه به مدد ففیفلفسفوف        ام در شماره در متن قبلی

معاصر فرانسوی، ژاک رانسیر، من باب چیستی سیفاسفت، بفه      

ای مفعفرففی       بحث پرداختم و سیاست را به تعبیر رانسیر لحظه

کردم که مطرودان، کسانی که برای خود عنوانی نفدارنفد، بفه        

آیند که برابری در آن به طور پیشینی وجود دارد و   ای می عرصه

به صورت یک کلیت واحد در مقابل حافظان وضعفیفت قفرار      

 گیرند. می

ی دمفوکفراسفی         حال در این شماره که به صحفبفت دربفاره     

روم، ففیفلفسفوففی کفه          پردازیم، دوباره به سراغ رانسیر می می

داند. اما مفهفمفتفریفن        دموکراسی و سیاست را دو امر جدا نمی

 سوالی که در ابتدا پیش خواهد آمد این است که چرا رانسیر؟ 

وقفت از       ها کار کرده است اما هفیفچ   ها در بایگانی رانسیر سال

اسفت،     های بدون پشتوانه تفاریفخ صفحفبفت نفکفرده              جرقه

ی امفری     بخشی است آنهم به مثابه هایش در باب رهایی اندیشه

که واجد سنت و تاریخی است که صرفا از اقفدامفات بفزرگ      

وار ساخته نشده، بلکه مبتنی بر تلاش برای خلق اشفکفال    جرقه

 مختلف امر مشترک است.

هفای سفپفهفر          دموکراسی امروز به یکی از پرکاربردترین واژه

سیاست )به معنای عرفی( جهان تبدیل شفده اسفت، اروپفا،            

دار دمفوکفراسفی         آمریکا، کانادا و در کل، غرب خود را پرچم

هفا   ی  اعمال این قدرت  داند. اما از طرفی دیگر در مجموعه  می

یک ریشخند پنهان و آشکار به دموکراسی وجود دارد. رانسفیفر    

به دقفت نشفان      »نفرت از دموکراسی«در ابتدا و انتهای کتاب 

شفان، بفه        هفای اصفلفی      ای از گفتمان دهد که بخش عمده می

 گفتمانی ضد دموکراسی تبدیل شده است.

هایی بفه دلفیفل داشفتفن           توجه کنید، کشور »وتو«به سازکار 

است چنین اخفتفیفاری     »قدرتشان«عنوانی که نشات گرفته از 

هفای     دارند. وجود کشوری فاشیستی و متکی بفر سفیفاسفت         

اقفدام بفه        »زور«ی      آپارتایدی اسرائیل که نه تنها به واسطه

زنفدان        های فلسطینیان کرده، بلکه بزرگتفریفن   تصاحب زمین

تنها بفا خشفمفی از سفوی            روباز دنیا را ساخته است ولی نه 

شود، بلکه مورد حمایت هم قفرار   کشورهای مدعی روبرو نمی

شود. حفتفی در یفکفی از               گیرد و به رسمیت شناخته می می

ی پلیس شهر نیس فرانسه بفه   نزدیکترین وقایع، شلیک و حمله

یکی از فعالان حقو  زنان که سبب به کما رفتن او شد و البتفه  

ممانعت از کمک امدادگران به او توسط پلیس و بایکوت خبفر  

هفا     زرد   های رسمی در جریان اعتراضات جلیفقفه   توسط رسانه

 نشانی از این سازکارهای ضد دموکراسی است.

ی شرایط امنفیفتفی کفه بفاعفث            ها آزادند مگر به واسطه انسان

شود، مطبوعات آزادند اما اگر بخواهنفد   استثناهای چشمگیر می

های بنگاهای اقتصادی به طور مستقل عمل کنند بفا   بدون کمک

شوند، هرچند به زندان انداخفتفه    ای روبرو می مشکلات عدیده

ها که به مفردم داده شفده        شوند. البته بعضی از این اجازه  نمی

هایی به مردم نیستند، بلکه حاصل  است هم بدون شک  موهبت

 های دموکراتیک هستند. ها و کنش مبارزه

رویفم. از اصفل           حال اندکی به سراغ مفهوم دموکراسی مفی   

ی یونانی در عین حال که به  گیریم. این واژه  کمک می »آرخه«

دهفد.     معنای آغاز کردن است و معنای فرمان دادن هفم مفی      

ی یونانی این کلمه به دنبال وحدت بین ایفن دو اسفت.        ریشه

شود، چیزی  ی چیزی است که آغاز می آرخه فرمان دادن درباره

آید. تقدم حقِ فرمان دادن در عملِ آغاز کردن و     که نخست می

نظارت بر توان شروع اجرای فرمان است. بدین ترتیب آرمفان     

شود، حکومتی که عبارت بفاشفد از        یک حکومت تعریف می

شود،  ی آن، قدرتِ حکمرانی آغاز می تحقق اصلی که به واسطه

حکومتی که عبارت باشد از نمایش بالفعلِ مشروعفیفت اصفل      

هایی که سزاوارند حکومت کنند از القاب و  همین حکومت. آن 

هایفی کفه تفحفت          برند، در حالی که آن هایی بهره می استعداد

های مکمل قفبفلفی       گیرند از القاب و استعداد حکومت قرار می

 زردها تظاهرات جلیقه
 در فرانسه 

 جوان علی حقیقت
 وصنعت علمدانشگاه 

 دموکراسیعلیهدموکراسی

دموکراسی نه شکلی از 

حکومت است که به 

الیگارشی اجازه دهد به 

نام مردم حاکمیت 

داشته باشد، نه شکلی 

از جامعه است که 

قدرت کالا آن را 

 دهی کند  سامان
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 برخوردار هستند.

هفا و       افلاطون در کتاب جمهوری به بیان فهرستی از استعفداد 

گیرنفد.   ها شکل می ی آن حکومت پردازد که به واسطه القاب می

ویژگی اول مبتنی بر شرایط بهتر تولد با تقدم تفولفد اسفت،       4

قدرت پدران بر فرزندان، جوانان بر پیران، اربابان بر بردگان و   

ویژگی پنجم قدرت اقویا بر ضفعفففا    .  ها  زادگان بر نااصیل اصیل

تفعفیفیفن     برانگیز است، به آن دلیل که  است که بدون شک ابهام

ترین است، چندان بدون مسئله نفیفسفت.       که چه کسی قوی آن

ی    آنچه مسئلفه   ویژگی ششم اما قدرت دانایان بر نادانان است. 

اصلی افلاطون است لقب و عنوان هفتم اسفت، لفقفبفی کفه            

شود و سعی در جداکردن حفق صفرفِ      سیاست از آن آغاز می

کند. لقبی که مناسبفات ففرادسفتفی و           اصل یا نسب از آن می

ی دیگر القاب نیست و بفه       زند، از زمره فرودستی را برهم می

ترین لقب است. انتخاب بین افراد به قفیفد     نظر افلاطون عادلانه

قرعه و فال که در آن برابری به صورت پیشینفی بفیفن اففراد         

 وجود دارد.

گیرد، فرادسفتفان    ها شکل می ها و درگیری اینجاست که تعار 

شان، اصل و نسبشان در  توانند بپذیرند که قدرتشان، دانایی نمی

مقابل شانس شکست بخورد و در مقابل با کسانی که استعفداد  

مکملشان را دارند، امکانی برابر برای حکمرانی داشته باشفنفد.   

توانفد   دهد که می بنابراین عنوان هفتم شرایطی را به ما نشان می

مراتب را از بین ببرد، عنوانی که حتی خفود را نفففی           سلسله

  ای و آشفتگی  است، مسئله »عنوانی بی«کند. هفتمین عنوان،   می

کند و در همین نقطه اسفت کفه      که دموکراسی برآن دلالت می

 خورد. دموکراسی با سیاست )با تعریف نخست( پیوند می

اصل و بنیان دموکراسی منافات داشتن با هرگونه عنوان و لقب 

برای حکمرانی است، مقابله با شر حکومتی بر مبنای شایستگی 

افرادی که مهارت دستیابی به حکومت از طریفق نفیفرنفگ و         

های فعلفی در     کاری را دارند. اگر در ذهنمان دموکراسی  فریب

جهان، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، با قرعه در تناقض است، 

ایم که اصل دموکفراسفی    به آن دلیل است که هم فراموش کرده

کشی بنا بفود بفا چفه         ایم که قرعه چیست و هم فراموش کرده

دموکراسی مبتفنفی   «طبیعتی منافات داشته باشد. به بیان رانسیر  

بر نمایندگی، به حق، یک شکل الیگارشیک است، نظامی مبتنی 

هایی است که دارای عنوان و لقفبفی بفرای       بر نمایندگی اقلیت

تصدی امور مشترک هستند. در تاریخ نظام مبتنی بر نمایندگی،  

هایی هستند  ها، طبقات و دارایی همواره پیش از هر چیز، قدرت

دهندگفانفی بفرای       ی لقب که حق نمایندگی دارند، چه به مثابه

 »اعمال قدرت و چه به عنوان یک قدرت دارای حق حاکمیت.

سازی دموکراسی و نمایندگی اشفتفبفاه اسفت.        بنابراین یکسان

نمایندگی در عبارت دموکفراسفی   «ای که به بیان رانسیر    مسئله

مبتنی بر حق نمایندگی امروزه به عنوان یک حشو و عفبفارت     

ی بارزی از    شود، در حالی که در گذشته نمونه زائد قلمداد می

 »تضاد بود.

بنابراین دموکراسی قدرت مردمی است که هیچ عنوان و لقفبفی   

برای اعمال قدرت ندارند، همان مبنایی که سیاست را قابل فهم 

کند. دموکراسی قدرت مردمی است کفه در مفقفابفلفشفان             می

بفنفدی و خصفوصفی            های عمومی و امر عمومی، حریم فضا

گیری بر روی آن از دسفتفرس مفردم       شود و اختیار تصمیم می

گفیفرد. دمفوکفراسفی          ها قرار می خارج شده و در اختیار اقلیت

ی    قدرت تقابل افرادی است که  لقبی ندارند و از حفیفطفه         

شوند. دموکراسی یک آرمان نیست بلکه   گیری خارج می تصمیم

 یک کارکرد انتقادی و قدرتمند دارد.

دموکراسی مفهومی است که در بنیانش ضد هرگونه استعفدادی  

گفیفری و        ای برای تصمفیفم   است که خود را لایق امتیاز ویژه

ی طبیعفت   ی که به واسطه داند، استعداد حکومت بر دیگران می

ای که اتفاقا هر روز اکثریتشان کثیرتفر   کند و عده ظهور پیدا می

کند. دموکراسی آرمان برابری ندارد   شود را طرد و حذف می می

 گیرد. فر  در نظر می بلکه برابری را به صورت پیش

دموکراسی نه شکلی از حکومت است که به الیگارشی اجفازه    

دهد به نام مردم حاکمیت داشته باشد، نه شکلی از جفامفعفه        

دهی کند. دموکراسی کفنفشفی      است که قدرت کالا آن را سامان

های الیگارشیک بر حفیفات    وقفه، انحصار حکومت است که بی

ها را از میان  اندازی ثروت بر زندگی عمومی و همگانی و چنگ

ای است که باید امروزه بیفش از     برد. دموکراسی توان بالقوه  می

هفایفی کفه       آمیختگی این قدرت هر زمان دیگری، بر ضد درهم

 تنها و تنها تحت قانون سلطه هستند، به مبارزه برخیزد.

، »وضعیت دمفوکفراسفی     «. 1 
مصاحبفه بفا ژاک رانسفیفر،           

 ی محمدرضا شیخی ترجمه

، ژاک »نفرت از دموکراسی«. 2 
ی محمفدرضفا    رانسیر، ترجمه

 شیخی

، »تز در باب سیاسفت  11  «. 3 
ی امفیفد        ژاک رانسیر، ترجمه

 مهرگان

 منابع

مراتب را از بین  عنوان هفتم سلسله

کند.  برد و حتی خود را نفی می می

است،  »عنوانی بی«هفتمین عنوان، 

که دموکراسی   ای و آشفتگی  مسئله

 کند  برآن دلالت می

, 
, 
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ی    کارویفژه  1ای بود که سعید حجاریان در مقاله 1374شهریور 

ی    دولت اعتدالی را نرمالفیفزاسفیفون بفه عفنفوان مفقفدمفه                

طلبفان را حفمفایفت از آن              دموکراتیزاسیون و راهبرد اصلاح

دانست. حجاریان با استناد به پولانزاس به وضعیت استثنایی و    

حل را نیز ابتدا نفرمفال    ابعاد یک دولت استثنایی پرداخت و راه

کردن این وضعیت و سپس دموکراتیزاسیون خواند. این اما بفه     

هیچ عنوان تزی جدید و متناسب با شرایط خاص همان یکفی،  

طلبان سفعفی کفرده         دو سال نبود. پیشتر نیز بسیاری از اصلاح 

نژاد را با چنین منطفقفی، اگفرچفه بفا           بودند که ظهور احمدی

جفا کفه خفود           جزئیات نظری متفاوت، توضی  دهند  تفا آن   

کفه  –حجاریان نیز با استفاده از اصطلاح مارکسی بناپارتیفسفم     

آن را      -یکی از اشکال دولت استثنایی مدنظر پولانزاس اسفت 

کدام محل نزاع را به چیزی بیشتفر از     توضی  داده بود. اما هیچ 

ی ذکرشفده نفیفز از         دادند. مقاله  دولت نهم و دهم ارتباط نمی

جایی که بنا داشت تا با نسبت دادن یک گفتار ایجفابفی بفه       آن

ی آن      دولت یازدهم، آن را مشروعیت بخشیده و به واسفطفه    

هفای مفجفلفس و            محتوایی برای استففاده در انفتفخفابفات         

جمهوری بعدی فراهم کند، در همین چارچوب بفاقفی      ریاست

ماند  برای همین هم رندانه از غلط مصطلف  و جفابفجفایفی          

کفنفد و        ای روزمره استفاده می مفهومی دولت در زبان محاوره

گفیفرد    ای به کار می پولانزاس را به گونه 2مفهوم دولت استثنایی

چه در ایران هر چهارسال  یا آن 3ی مجریه که عملا آن را به قوه

جا دو ففر        دهد. تا همین  شود، تقلیل می بار انتخاب می یک

که دولت نهم و دهم انفحفراف یفا       اساسی وجود دارد، اول آن

که جایگزینی دولتفی   شوند و دوم آن استثنایی از قاعده تلقی می

نرمال به جای این دولت استثنایی به صفرف انفتفخفابفات و            

 شود.   زدایی با غرب ممکن می جابجایی افراد و البته تنش

هایش از همان ابتدا محکفوم بفه      فر  این تز اما به خاطر پیش

 4»وضعیت اسفتفثفنفایفی       «شکست بود و به چیزی جز امتداد 

که اکنون ممکن اسفت بفه        توانست منجر شود. به رغم آن  نمی

طور ضمنی شکست این ایده پذیرفته شود، نقفد اسفاسفی آن        

همینک ضروری است، چراکه اگر نظریه را تلاشی بفرای پفر       

گاه در    های موجود در جامعه در نظر بگیریم، آن کردن گسست

، بفه    2ها همه را به تفکر واداشته اسفت  شرایطی که انبوه بحران

فوریت نیازمند نزدیک شدن به یک سیاست مردمی و پرهیز از   

هفای     ی انرژی سیاسی مفردم بفه پفروژه        کانالیزه شدن دوباره

چنینی هستیم. برای همیفن هفم درک بفرزخ            ی این مذبوحانه

ی هر تفکر و کنش سیاسی راسفتفیفن       وضعیت استثنایی مقدمه

بعدی است که به عنوان یگانه راه فراروی از ایفن وضفعفیفت       

توان آن را به معنای درست کلمه مترادف دموکراسی و حتی  می

 تهمورث امیران
 طباطبایی دانشگاه علامه

، ی پفویفا       اندیشهی  نامه . ماه 1 
 21 شماره 

2.Exceptional State 
3.Government 
4.StateofException 

. بدیهی است منظور از همفه،   2 
تواننفد بفاشفنفد.        دو گروه نمی

چنان غفر  در       هایی که آن آن
رانت هستند که اصلا بحران را   

انففد  و آن        درک نففکففرده  
هایی که ذیل یک گفتار  شارلاتان
تر به دنفبفال      تر و جذاب شیک

ها به  ی بحران فرونشاندن دوباره
 ضرر مردم هستند.

 یدموکراسیدروضعیتاستثناییدرباره
 یدموکراتیزاسیوننبود؟یاچرانرمالیزاسیونمقدمه

تظاهراتی در 
 (2112بالتیمور )

 هایادداشت
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 پوپولیسم دانست.

شده تمام ابزارها را دور نیندازیم و  بیایید برای نقد رویکرد گفته

اما برای این منفظفور    6استثنایی بودن وضعیت را جدی بگیریم. 

نژاد برگفردیفم  بفه هفمفان            تر از ظهور احمدی بیایید به عقب

کفه دولفت/       9و تشکیل شورای انقلاب 29ی انقلاب  بحبوحه

های جایگزینی دولت/قانون بعدی فراهفم    قانونی ناپدید و زمینه

شد. دولت بازرگان به نوعی امری غریب و همزمان درون و   می

  نه متعلق به نظم قبلی بود و نه هنفوز نفظفم      1بیرون قانون بود

کنفش  «توان به آن  چه می بعدی جایگزین شده بود. بنابراین آن 

گففت، در هفمفیفن          »ها فر  برنهادن پیش«یا  »گذارانه بنیان

دهد که قانون، یا به عبارت بهتر زور قانون، بدون  دوران رخ می

گفیفری      ها و شفکفل       کشی محتوای مشخص وجود دارد، خط

افتد و بعد از آن نیز نهادهای مختلف ساخته  حاکمیت اتفا  می

های انقلاب، بفعفدهفا     ی انقلاب، دادگاه شوند. تشکیل کمیته  می

شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظهور نفیفروهفای خفودسفر و          

ها شناخته شدنفد و...       شخصی هایی که بعدها به عنوان لباس آن

چه بعدها با ماجفرای   همگی مطابق با همین وضعیت بودند. آن 

تسخیر سفارت آمریکا اوج گرفت، نمود آشکار این امر بود که 

توان این دوران را استثنفای   قانون دیگر نافذ نیست. به بیانی می 

ی وضعیت دانست  استثنایی که حدوحدود قاعده را    برسازنده

کند  استثنایی که به قول بنیامین خفودش بفدل بفه         روشن می

شود و این یعنی وضعیت نه یک وضعیت مفقفطفعفی      قاعده می

های عینی خاص بلکه یک وضعیت دائفمفی    ناشی از ضروریت

شود و شکاف میان حکومت قانفون   است که همواره تمدید می

دهد. مثلا حکم حکومتفی بفه       رانی استثنا را افزایش می و حکم

وجه منحصر به دوران جنگ نبوده و هنوز هم کفاراسفت.      هیچ

طور که اشمیت نشان داده، تشخیص وضعیت  چرا؟ چون همان

گردد و نه مرزهای روشفن     استثنایی تنها به تصمیم حاکم برمی

تواند به طور قانونی،  عینی بیرونی. حاکم تنها کسی است که می 

قفانفونفی       قانون را تعلیق کند. وضعیت استثنایی به سادگی، بی 

نیست، بلکه هنوز درون قانون است. کل مسئله بفر سفر ایفن         

است که به بیان آگامبن، چگونه یک قدرت ماورای قفانفونفی      

تواند به عنوان بخشی از فرآیند قانونی عمل کند و خود را    می

قانونی مشروعیت بخشد. در   برای عمل در مرز میان قانون و بی

ی حصر بفیفش از حفد         مورد تداوم وضعیت استثنایی، مسئله

هفای انفقفلاب نفگفاهفی            پس بیایید به دادگاه 7پیچیده است؟

بیندازیم. جایی که مشخصا زور قانون حضور دارد اما خبری از  

حقو  قانونی مثل حق وکیل، دادگاه عفلفنفی و.. نفیفسفت.               

زیستی نفه     ی فعالان محیط ساله بیش از یک »بازداشت موقتِ«

نمای وضعیت است. درواقع رمز سفیفاسفت      استثنا بلکه سرشت

ای است که روی دیگرش مردمی اسفت کفه بفا         همین دوگانه

ی دولفت   واژگان بنیامین حیات برهنه دارند و حضور لجوجانه

کفنفنفد.       های زندگی نیز حس مفی  ترین عرصه را در خصوصی

حفدوحصفر در زنفدگفی            اش فضولی بی چهره دولتی که یک

ی تفمفام مسفائفل        سازی فزاینده خصوصی شهروندانش، امنیتی

در شفرایفط حسفاس        «، اعلام وظایف شهروندان   11اجتماعی

اقفتفصفاد    «های ریاضتی تحت عنوان  و اعمال سیاست »کنونی

ی دیگرش سلب مسئولیت از خفود و     است و چهره »مقاومتی

معنفا   های بی توجهی محض به نیازهای شهروندان، ولخرجی بی

زدایی و تساهل و مدارا در بفرابفر      ها، مقررات در بعضی حوزه

چه استثنا شده، با ادغام شدن حفذف     ها. اما آن  قانونی بعضی بی

گردد. یعنی در بیرون حضور دارد اما به دلیل شکافی که در     می

شفود. بفه       کلیت ساخته، از طریق غیبتش در درون احساس می

های حقیقفی   ها معتقدند که یکی از سوژه همین خاطر هم خیلی

این وضعیت زنان هستند. تجربه هم ثابت کرده که وارد شفدن     

ورزی معمول پیشاپیفش   ی زنان در چارچوب سیاست به مسئله

بست قرار دارد و درگیر شدن با آن مستلزم درگیر شفدن   در بن

 با خود وضعیت استثنایی است.

های نهم و  توان گفت دولت بر مبنای همین مسائل است که می

دهم نه انحراف از قاعده، بلکه تجلی تناقض درونفی کفلفیفت       

طلبان دائما تحت عناوینی هفمفچفون     چه خود اصلاح بودند. آن 

گویند بفیفانفگفر      می »ساخت حقیقی قدرت«و  »دولت پنهان«

ی مجریه در  اهمیت همین مسئله است که صرفا با تصاحب قوه

شود.  ساز محدود نمی جنگ میان استثنا/پوپولیسم و نرمال/عادی  

چفه بفه      چه تحت عنوان نرمال کردن به آن بنابراین برخلاف آن

. شفرح نسفبفت ظفهفور           6 
های استثنایی مفدنفظفر       دولت

پولانزاس به عنوان پاسخ بحران 
ایدئولفوژیفک   -هژمونی سیاسی

در بلوک قدرت که مبتنفی بفر     
ی طبقاتی است، با انقلاب  مبارزه

و تشکیل جمهوری اسفلامفی   
خود نفیفازمفنفد تفحفلفیفل             
اقتصادسیاسی و تحلیل طبقاتفی،  

ی نامفتفوازن و      بررسی توسعه
مرکب، وضعیفت نفففت و        

ی ریزودرشت  هزارویک مسئله
دیگر است که در این یادداشت 

توان از یفک   گنجد. البته می  نمی
منظر پولانزاسی نشان داد کفه      
دولت بعد از انفقفلاب، یفک      
دولت استثنایی است، اما مفا در    

جا استثنایی بودن وضعیت را  این
تر )و تفا        مطابق تفسیر سیاسی

تر( آگامفبفن از       حدی حقوقی
ی میان بنیامین و اشمیفت   مباحثه

 کنیم. پیگیری می

شففورای «  1329 دی      22 .  9 
الله    به دستفور آیفت     »انقلاب

خمینی تشکیل شد تا شفرایفط   
فراهفم   »تاسیس دولت انتقالی«

، صص 4 شود. )صحیفه نور، ج   
 (211 و  219 

-exسازی لکان،   . مطابق واژه 1 

timateای است که مرز  پدیده
بین درون/خود و بیرون/دیگری   

توان گففت   زند. می  را برهم می
اساسا این منطق در مورد هر نوع 

ای    کل و جز و استثنا و قاعفده 
 حاکم است.

 هایادداشت

AmirMobed(ChrisBurden) 
Come caress me,2010.Performance 

 82 
 89 ، فروردین 2 شماره 

 پروندهویژه



شود، باید به این بصیرت بفنفیفامفیفن       آن عادت داشتیم گفته می

 توجه کنیم که از قضا روال عادی خود همان فاجعه است.  

ی اصلی نه نقد دولت استثنایی به معفنفایفی کفه        بنابراین مسئله

گفته شد، بلکه نقد استثنایی بودن خود دولت به معنای دقفیفق     

ی محفتفوا    کلمه است. مسئله خود این فرمی است که برسازنده 

 »دولت نرمال«کنیم همان  که امروز نیز مشاهده می است. چنان 

، هفمفان کفارهفای       »وضعیت جنگ اقتصادی«نیز تحت لوای 

ی طفرح دشفمفن       دهد. به عبارتی به واسطه  قدیمی را ادامه می

گفذارد. بفاز         های درونفی سفرپفوش مفی         خارجی بر تناقض

گردیم به دولت استثنایی. اگر عدم هژمونی یافتن طبفقفات     برمی

دولفت  «گفاه     ها بر هم را مسبب ظهور استثنا بدانیم، آن و گروه

کند؟ اعتدال و    فصل می و بحران هژمونی را چگونه حل »نرمال

نشده را با در میانه ایستادن و مطفابفق    روی این بحران حل میانه

پوشانفد. جفعفل        می »نه این و نه آن، هم این و هم آن«منطق 

ی    پارچه و منسجم از کلفیفت، جفدا از هفمفه            تصویری یک

زدایی هم دارد، چفراکفه بفه       پیامدهایش حتما نسبتی با سیاست

قول لاکلائو سیاست مستلزم ناممکن بودن کفلفیفت و ففهفم          

 تناقضات و تعارضات آنتاگونیستی در بطن آن کلیت است.

هفایفش،   » علت«بر همین اساس نرمالیزاسیون را نباید صرفا به 

ی  نظیر مشکلات اقتصادی، عدم مدارای حاکمیت،  عدم توسعه

سیاسی و ضعف احزاب و...، تقلیل داد، بلکه بفایفد پفرسفش            

گونه طرح کرد که اساسا طرح نرمالیزاسیون چفه     اساسی را این

داده اسفت. بفدیفن            کارکردی داشته و به چه نیازی پاسخ می

توان با محور قرار دادن موضوع حصفر بفه عفنفوان          منظور می

طفلفبفان حفامفی           نمودی از وضعیت استثنایی، منطق اصفلاح   

نرمالیزاسیون را کمابیش در گفتاری مشاهده کرد که از هفمفان     

 ابتدا دو خطاب متمایز داشت    

ی ایفجفاد    الف( عمومی  زیاد شلوغش نکنید. حصر را به وسیله  

امفیفد    کنیم. دیگر تدبیرو  زنی حل می اجماع در حاکمیت و چانه

در کار است تا تمام مسائل و معضلات را از بالا حل کند. فقط  

های دوم و سوم و چهارم را نیز به هفمفیفن       کافی است که گام

 منوال با ما بردارید.

ی »تدلفیفس  «ب( به حاکمیت  ما به دنبال اعتمادسازی هستیم.    

اتفا  افتاده و اتفاقات ناگواری افتاده که باید سر فرصت سهفم  

را در آن مشخص کرد. مشکلات زیاد است و     »هر دو طرف«

ها غلبه کنیم. اساسا کشانفدن مسفائفل بفه           باید با اجماع بر آن

وار کردن سیاست مثل سیلی  خیابان، اشتباه است. خیابان و توده 

 کند. است که فقط تخریب می

چیز بفه دولفت روی        زدایی از مسائل و گره زدن همه سیاست

زدوده شدند، دیفگفر    دیگری هم دارد. وقتی شهروندان سیاست 

های  ها را به صحنه کشاند. نمونه  توان آن فقط بر مبنای ترس می

، 11توان در سیاسفت تفرس در انفتفخفابفات             این ترس را می

هفا، طفرح مسفائفلفی           گذاری بر مبنای ترس از دشمن سیاست

ای شدن و... مشفاهفده کفرد.            ی جنگ و سوریه چون سایه هم

ی ما هنفوز   ملت برای جامعه-ی دولت تردیدی نیست که مسئله

چیفز بفه      هم امری بسیار مهم و حیاتی است. اما گره زدن همه 

توجهی به مردم همفان چفیفزی اسفت کفه             ملت و بی-دولت

تواند مرز میان نرمالیزاسیون و یک سیاست مردمی، که شاید  می

بهترین مثال معاصر آن سیاست میرحسین است، را نشان دهفد.  

ی    سیاستی که در تقابل با تنش قانون و خشونت که برسازنفده 

وضعیت استثنایی است، در شکاف میان دو قفطفب حفاد           

شود و به معنای رانسیری مرز میان آنان که برای سیاست و    می

ی ضرورت اقتصادی و اجتماعفی زاده     آنانی برای حیات برهنه

ی بازسفازی   کشد. نرمالیزاسیون و نحوه  اند را به چالش می شده

تواند بدل به دموکراتیزاسیون شود که  ملت تنها وقتی می-دولت

نمفای   با سیاست مردمی پیوند بخورد و این حتما فراتر از تز نخ

است. درواقفع سفیفاسفت           »زنی از بالا فشار از پایین و چانه«

ی یک عمل سیاسی نیست، بلفکفه    طلبی به مثابه مردمی، اصلاح

 شود.  عملی سیاسی است که به اصلاح منجر می

. هرچه بفاشفد از مفنفظفر           7 
طلبی واقعا موجفود، در     اصلاح
فقط یک طرف مفاجفرا از      11 

خط قرمزها عبور نکرد. مفردم     
روی کفردنفد و          هم زیفاده   

میرحسیفن هفم کفه یفک           
عیار بود، بیش از  پوپولیست تمام

هایفی   شق حد با مردم، همان کله
که به خاطر جوانفی، خفامفی،      
احساساتی بودن، عفجفولفی،      

خوردگفی و...       تندروی، فریب
بار بساط همه را    چندوقت یک
 ریزند، همراه شد.  به هم می

ای حائز اهمفیفت    . این نکته 11 
است که در روایت حاکم تمفام  
زندانیان سیاسی، مجرمان امنیتفی  

 هستند. 

آور بفرای       ی شفرم    . نکته 11 
طلبان همین است کفه     اصلاح

همان کسانی را که مردم را از     
ترسانند، که از نفظفر        ها می آن

نگارنده البته ترسی واقعی هفم    
هست، بعدها به عنوان شریفک  

پذیرند. ابراهیم رئیسی اولیفن    می
نفر نیست، لیست انتفخفابفاتفی     
 مجلس خبرگان نیز همین بود.

سیاست مردمی در تقابل با تنش 

ی  قانون و خشونت که برسازنده

وضعیت استثنایی است، در شکاف 

شود و مرز  میان دو قطب حاد  می

میان آنان که برای سیاست و آنانی 

اند را به  برای حیات برهنه زاده شده

 کشد چالش می

نرمالیزاسیون تنها وقتی بدل به 

شود که با  دموکراتیزاسیون می

 سیاست مردمی پیوند بخورد 
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 . سیل و لزوم اجتماعی شدن دانش1

است. باران که چند سالی   سیل سرتاسر این کشور را درنوردیده

است کشاورزان را منتظر و چشم به آسمان نگفاه داشفتفه، در        

عر  یک روز اندازه یکسال بارید. از وضفعفیفت اسفففبفار            

های یادگاری فرماندهان و دفاعیفات رئفیفس       مدیریتی، عکس

ماند  آفرین سدسازی بگذریم، می های بحران جمهور از سیاست

دیدگان. احساساتفی    در قبال رنج آسیب »احساس جمعی«یک 

  های فردی هفر    نشدنشان در میان انبوه رنج که وجودشان و گم

هفا و       روزه، خود نیازمند مقاومفت دربفرابفر خفودخفواهفی          

 انگاری دیگران بوده است.   نادیده

هفای   ی رویکرد رسانه ها و مشاهده گذار در رسانه و کمی گشت

مخلتف در قبال سیل اهمیت این احساسات را بیشفتفر نشفان      

خواهد با استفاده از احساسات شاه شود، یکی  دهد. یکی می  می

 گری کند و دیگری هم سد بسازد.  بیشتر نظامی

اما آنچه بیشتر از همه نمایان است، تبفدیفل احسفاسفات بفه          

ها و افرادی کفه شفمفاره         ها و سلبریتی او جی کالاست. انبوه ان 

گذارنفد تفا      هایشان را در فضای مجازی به اشتراک می حساب

زدگان حداقل وسایل مورد نیازشان را تامین کنند. در   برای سیل

حس نیت بسیاری از این دوستان و ایفن مسفئلفه کفه مفردم            

های آنی هستند شکی ندارم، ولی نیت  دیده نیازمند کمک آسیب

اففتفد      تواند نتایج متفاوتی بیافریند، آنچه اتفا  مفی    درست می

تبدیل احساسات به کالا و رهایی از احساسات اسفت. بفرای        

آفریند، رنجفمفان را      جدایی از رنجی که رنج دیگری در ما می

کنیم. دیگر لازم نیست خودمان و ذهنمفان و      تبدیل به کالا می

 مان را درگیر رنج دیگری کنیم.   زندگی روزانه

چیز، شاید باید رنفج     سازی همه در تقابل با این گرایش کالایی

گیرهایفمفان،    زدگان را درونی کنیم، در تصمیمات و جهت سیل

زدگان زندگی کنیم و رنج سفیفل    در زندگی روزمره با رنج سیل

مان و عملکرد نهادهای دانشجویفی و     را در زیست دانشجویی

 دانشگاهی وارد کنیم. 

زدگان همچون یفک     نگاه به سیل و سیل »دانشجو«در جایگاه 

مسئله است. چگونه سیل ایجاد شده است؟ چفگفونفه بفایفد           

زدگفان     دادیم؟ چگفونفه بفرای سفیفل          خسارات را کاهش می

های سریع و ارزان قیمت بسازیم؟ چگونه آب، بفر  و     پناهگاه

زده را تامین کنیم؟ سیل زدگان نیفازمفنفد چفه        گاز مناطق سیل

هایی هستند؟ چه مشکلات جسفمفی و روانفی بفرای             کمک

آید؟ تبعات اجتماعی سیل برای روستا یفا     زدگان پیش می سیل

 های دیگری از این جنس. شهر چیست؟ و سوال

های دانشگاهی بفر اسفاس ایفن رنفج            اما چه میزان از پروژه

شوند؟ این احساسات دانشگاهیان چفرا     دیدگان تعیین می سیل

یابد؟ گویی مرزی نامرئی میان احساستمان  ترجمانی نهادی نمی

است. مرزی که توی گوشفمفان     و وظایف نهادیمان کشیده شده

ی ما ربطفی   کند، مشکلات دیگران به زندگی روزمره زمزمه می

ها پولی بفریفز و        ندارد. حداکثر به یکی از این شماره حساب 

 خودت را رها کن.

)کفه      ISIی      ی دانشگاه ایرانی انگار یا نوشتن مقالفه  کارویژه

اش را نداریم و ربطی به وضعیت صنعتی ما نفدارد(     تکنولوژی

شونفد   ها نفرین می برای کشورهایی است که هر روز در تریبون

بفازاری. نفه در        -هفای نفظفامفی         و یا پژوهش برای پفروژه   

های مدیران دانشگاهی جایفی بفرای      نامه ها و آیین دستورالعمل

های جامعه وجود ندارد و نه دانشجویان به دانشگاه بفه     بحران

 نگرند.  چشم امکانی برای حل مشکلات جامعه می

 . وضعیت استثنایی دانشگاه2

ی معاون مدیریت و    این جمله»همیشه حق با مشتری است  «

منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مشکینی، در روز دوم   

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات و اعترا  آنها بفه  

نفر در پفی       11ی کشته شدن  سوء مدیریت دانشگاه در حادثه

ای که برای آرام کردن جمعفیفت    کردن اتوبوس بود. جمله  چپ

ادا شد  البته که بعد از ادای این جمله مدیریفت دانشفگفاهفی        

تغییری نکرد و تنها برخی از مدیران که از مدیریت قبلی مانفده  

 بودند تصفیه شدند. 

نمایشی دراماتیک از وضعیت آکادمی در روزگار ما. هفمفپفای       

های پفولفی،      پنداری دانشجویان و گسترش دانشگاه»مشتری«

شفود.     ی سیاسی حاکمیت بر دانشگاه نیز بفیفشفتفر مفی        سلطه

شود و رئیفس   مدیریت دانشگاه آزاد به شکل انتصابی تعیین می

کفنفد     ی وزارتش را به مجلس معرفی می امین گزینه21جمهور 

حاکمیت حتی به همان سازکارهای ایدولوژیک خود در قفبفال   

های مفورد   های علمی هم قائل نیست و اگر گزینه جذب هیئت

 آرش چایچی
 وصنعت دانشگاه علم

 دموکراسیودانشگاه 
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وغفریفب دوران        هفای عفجفیفب         همچون بورسیه-نظر خود 

رد شوند، دیفوان    توسط هیئت جذب هر دانشگاه -نژاد احمدی

ورود    -به موضوعی که تحت اختیار او نیسفت –عدالت اداری 

ها آنها را مجبور به جذب ایفن   کرده و با تهدید ریاست دانشگاه

کند  در سوی دیگر قضیه هم اخراج اساتیفد اسفت،       اساتید می

نگذشته است تا اخراج سیاسی اسفاتفیفد و       11هنوز آنچنان از 

 بازنشستگی اجباری آنها را فراموش کنیم.

قد وضعیفت   ی تمام گیری برای دانشگاه خود آینه فرآیند تصمیم

. 1سیاسی است. وضعیتی استثنایی که بدل به قاعده شده اسفت    

که در قانون اساسی حتی نفام   »شورای عالی انقلاب فرهنگی«

آن هم نیامده است و در وضعیت استثنایی بعد از انقلاب شکل 

گرفت، امروز بدون تصویب مجلس و هر نفهفاد نفاظفری در         

شفده   کند و رییس معرفی ی آموزش عالی قانون وضع می حوزه

از سوی وزارت علوم برای هر دانشگاه باید به تصفویفب ایفن      

ی امنیتی نفظفارت    شورا برسد. از سوی دیگر نهادهای چندگانه 

فراقانونی خود در فضای سیاسی دانشگاه را تبدیل بفه قفاعفده      

اند. خود وزرات علوم هم دقیقا معلوم نیست جز تمرکز بر   کرده

کفنفد.      سازی دانشگاه چه سیاست دیگری را دنفبفال مفی      بنگاه

ی مترقی پیشنهادی این وزارت به مجفلفس کفی       آخرین لایحه

 بوده است؟

در صحن دانشگاه با دو فرآیند سرکوب مواجهیم، یک سازوکار 

بروکراتیک نهادهای ذکرشده که بر هر تصمیم دانشفگفاه ورود     

شود. سفازوکفار       کنند و با اذن یک نهاد، کل تصمیم ملغا می می

دوم، پادگانی کردن فضا که به یمن وضعیت استثنفایفی اسفت.      

هفای نفهفادی         وضعیتی که در آن حقو  شهروندی و سفنفت  

اند. اخراج و سفتفاردار کفردن            دانشگاه به سادگی قابل نقض

ها از دانشگاه خود بیفانفگفر     دانشجویان سیاسی و حذف اقلیت

. مکانی که  2وضعیت پادگانی یا به تعبیر آگامبن اردوگاهی است

شود و از      شهروند )دارای حقو  شهروندی( تبدیل به بشر می  

ماند، در این منطقه که با عفدم     قانون تنها خشونت آن باقی می

شود، پلیس حرف اول و      تمایز قانون و خشونت مشخص می

ی    ای است که در آن منطفق دوگفانفه      زند. این نقطه  آخر را می

 شود. قانون رسوا می

 ضرورت اندیشیدن به دموکراتیزاسیون در دانشگاه 3

دکتر ذاکفری،  -»دانشگاه مکانی برای تمرین دموکراسی است«

تئاتر شفهفیفد     ، آمفی79دی ماه  4رئیس دانشگاه علم و صنعت، 

 بهرامی

برای صحبت از دموکراسی باید منظورمان را مشخص کفنفیفم.    

چیز اسفت و هفر عفمفلفی بفرای                دموکراسی امروز نام همه

گیرد. از نرمالیزاسیون حجاریان گرفته تفا    دموکراسی صورت می

حمله به عرا  جرج بوش به نام مبارزه برای دموکراسی عفلفم     

 شود.   می

در میان تفقفابفلات      »دموکراسی«در نقل قول بالا، صحبت از 

لفظی نیروهای مختلف دانشجویی در پرسش و پاسخ با رئیفس  

 »مفدارا «در اینجا به معنای  »دموکراسی«دانشگاه به میان آمد.  

شلوغ نکنید، شعار ندهید، سریعتفر  «است. در این معناست که  

دموکراسی دراینجا اسفم   3».حرفتان را بزنید تا برنامه تمام شود

گوید همه حرففتفان    ای که می ی مدیریتی است، شیوه یک شیوه

اند،  را بزنید ولی من معذورم و مسئول، از بالا به ما فشار آورده

چیزی به جفز   »دموکراسی«. در اینجا  4فلان نهاد نامه زده است

ها به اسفم رمفز اعفتفدال نفیفسفت.               ی نزاع از بین بردن همه

خفاتفمفی       »آشتی ملی«دموکراسی در این معنا همان صحبت 

است، که معنایی جز دست و پا زدنی بیهوده برای بفخفشفیفده       

یفابفد.      ای قلیل نمفی  شدن و بازپسگیری حقو  شهروندی عده

در قاعده شدن وضعیت اسفتفثفنفایفی، یفعفنفی              »آَشتی ملی«

 ها است.   به امید )بیهوده( رفع نزاع 11نشینی از مطالبات  عقب

ها و درنتیجه کتمان مطالبات، روی دیفگفر    نتایج این کتمان نزاع

 . به نقل از والتر بنیامین1

وسایفل بفی     «.  نگاه کنید به  2 
اردوگاه « ، آگامبن، مقاله »هدف

 »چیست؟

. ین درحالی است که در سال  3 
ی دانشجفویفی    نشریه 2 گذشته 

در علم و صنعت هرکفدام بفا     
 ماه توقیف شدند.  7 تا 6 احکام 

امروز با یفک   » دموکراسی« .  4 
بحران جهانی مواجهه است در   
یونان، رفراندم خروج از اتحادیه 

آورد،  اروپا با اکثریت آرا رای می
دولت بفاز هفم دوبفاره بفه           

های ریاضیتی اتحفادیفه    سیاست
دهد و از اتحفادیفه    اروپا تن می
شفود  بفه اسفم            خارج نمی

دموکراسی عرا  و افغفانسفتفان    
شوند. کل سازوکفار    تسخیر می

حقو  بشر نتوانسته اسفت راه    
حلی برای فلسطین بیابد و از     
مدینه فاضله لیبرالیسم تفرامفپ     

 بیرون آمده است. 

 هایادداشت

 »شورای عالی انقلاب فرهنگی«

که در وضعیت استثنایی بعد از 

انقلاب شکل گرفت، امروز بدون 

تصویب مجلس و هر نهاد ناظری 

در حوزه آموزش عالی قانون وضع 

کند و رییس معرفی شده از  می

سوی وزارت علوم برای هر 

دانشگاه باید به تصویب این شورا 

 برسد

حذف «دموکراسی نه به معنای 

به   »سیاست«و تبدیل  »ها نزاع

 »مدیریت و کنترل افکار عمومی«

برای حفظ هژمونی بلکه دموکراسی 

ای است که  به معنای ویژگی نقطه

 سیاست ماهیت مردمی دارد

, 
, , 
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های فاشیستی وضعیت است. موفه تفوضفیف         سکه یعنی سویه

دهد که چگونه وقتی میدان سیاست خنثی و سیفاسفت بفه       می

شود و نیفروهفای    رقابتی برای تصاحب مناصب قدرت بدل می

کشفنفد، راه        مختلف سیاسی، هژمونی مسلط را به چالش نمی

ی    شود. نیرویی که دیگفر عفرصفه       برای ظهور فاشیسم باز می

کند و خشفونفت      سیاست را به جنگ دوست/دشمن تبدیل می 

 داند. رفت از وضعیت می علیه دیگران را راه حل برون

ها و همچنیفن   سازی دانشگاه ی پولی در دانشگاه با تداوم پروژه

قاعده شدن وضعیت استثنایی و دخالت نهادهای مختفلفف در     

های مختلف دانشگاهی )از دخالت شورای عالی انفقفلاب     رویه

ها گرفته تا دخالت نهادهفای   فرهنگی در انتخاب رئیس دانشگاه

هفای     رهبری در انتخاب مدیران دانشگفاهفی، از سفیفاسفت         

های درسی و    ها گرفته تا تعیین سر فصل سازی دانشگاه اسلامی

های جدید براساس پروژهای نهادهای نظفامفی یفا       حتی رشته

های صنعتی با حکفم   های مدیریت در دانشگاه تشکیل دانشکده

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جفداسفازی دانشفجفویفان        

مدیریت از فضای علوم انسانی/اجتماعی و آمفوزش مفدیفران       

های نئولیبرالی( بایفد بفه دمفوکفراسفی در              جدید برای پروژه

دانشگاه دوباره اندیشید. سفیفاسفتفی مفردمفی کفه بفتفوانفد                  

نهادهای بیرونی در دانشگاه را عقب براند و نفظفارت        دخالت

دموکراتیک دانشگاهیان بر فرایندهای دانشگاهی را تنظیم کفنفد   

و همپای آن مبارزه   2ودرنتیجه از استقلال دانشگاه حفاظت کند

اصفلاح  «عالی را سامان بخشفد.      زدایی از آموزش برای کالایی

آموزش عالی از جمله مستلزم نوعی مهندسی معکوس اسفت     

از سویی بازگشت به قانون اساسی و کفالازدایفی از آمفوزش        

عالی در قالب الغای اخذ شهریه از دانشجویان و از دیگر سفو    

پایینِ دولتی به نفع نظارت دموکراتفیفکِ     نیز الغای کنترلِ ازبالابه

ی دانشگاهی بر آموزش عالی، یعنفی از     بالای جامعه  به  از پایین

رویِ اقتصادی دولت در انجام وظیفه در تقبل بفار     سویی پیش

ی    مالی آموزش عالی رایگان که در قانون اساسی بفر عفهفده       

نشینی سیفاسفی از      دولت نهاده شده است و از دیگر سو عقب

 6»اِعمال کنترل بر آموزش عالی.

سیاسی دانشجویان هفمفزمفان بفا         -گسترش اعتراضات صنفی

ی سیاسفی   اعتراضات کارگران و معلمان اتفا  مهمی در عرصه

ی    آنکه پیوندی درونی هفمفه   ایران است. اما این اعتراضات بی 

توانند کاری به پیش برانفنفد. در       آنها را به هم مرتبط کند، نمی

ی دانشگاه پیوند مطالبات مختلف صنفففی بفا هفم و            عرصه

همچنین با مطالبات سیاسی و ساختاری دانشفگفاه هفمفچفون        

ی    سفازی، مفبفارزه بفرای اداره             مبارزه علیه فرآیند کفالایفی  

دموکراتیک دانشگاه و حفظ اسفتفقفلال دانشفگفاه هفمفپفای             

هفای     سازی علم جز از خلال پیوند درونفی سفوژه       اجتماعی

ای بفرای   آید، مبارزه دانشجو و کنش این دانشجویان بیرون نمی

 دموکراتیزاسیون دانشگاه.

اینجا لازم است دوباره دموکراسی را تعریف کنیم، دموکراسفی  

بفه      »سفیفاسفت   «و تبدیل  »ها حذف نزاع«اینبار نه به معنای 

برای حفظ هژمونی مسلفط،   »مدیریت و کنترل افکار عمومی«

ای است که سفیفاسفت       بلکه دموکراسی به معنای ویژگی نقطه

ماهیتی مردمی دارد. دموکراسی خواست بازپسگیفری حفقفو        

ای که قانون و خشفونفت    شهروندی در اردوگاه است. در نقطه 

تنیده شده و مفر حفظ هژمونی حاکم شده است، دسفت   در هم

ی قانفون را هفدف        گذاشتن بر روی دموکراسی منطق دوگانه

ای دائمفی   گیرد. مبارزه برای دموکراتیزاسیون دانشگاه مبارزه  می

علیه استثنایی بودنِ وضعیتِ دانشگاه و منطق اردوگاهی حاکفم  

 بر آن است.  

در این وضعفیفت حفففظ        2 
استقلال دانشگاه جز از خفلال    
ارتباط مردمی امکان پذیر نیست. 

ای دولت همراه بفا   فشار بودجه
هفای     حفظ فشفار دخفالفت     

ایدولوژیفک مفخفالفف بفا           
ی  های آکادمیک، نیاز ارائه آزادی

بدیلی مردمی برای دانشگفاه را    
ضروری کرده است. حفففظ      

تفوانفد بفر       استقلال دیگر نمی
اساس تعاریف کلاسفیفک از     
دانشگاه و در تفوازن قفوای         

 موجود ه شکل بگیرد. 

مالجو، کالایی سازی آموزش  6 
 1373 عالی ایران 

 هایادداشت

ای از فیلم   صحنه
Detachment(2011) 
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ترین مسئله در ایران  ی دموکراسی و دموکراتیزاسیون مهم مسئله

از مشروطه تا زمان حال بوده است. ضرورت پاسخگفو کفردن      

قدرت سیاسی، از بین بردن استبداد و خودکامگفی صفاحفبفان       

قدرت و حق تعیین سرنوشت، دیرزمانفی اسفت کفه حفس           

انفد کفه ایفن         و رفته  های تاریخی بسیاری آمده شود. لحظه  می

هدف ثبت شده در روح جمعی مردم ایران، امکان ظفهفور و       

بروز داشته اما هربار دیو سرکش استبداد و نیروهای ارتجفاعفی   

اند. فضای سیفاسفی     امیدها به برقراری دموکراسی را از بین برده

ای از حرکت به سوی دموکراسفی   این روزهای کشور نیز نشانه

ی زبفان       سالاری، تنها به لغلغفه  و حاکمیت مردم ندارد و مردم

اربابان زر و زور و تزویر بدل شده است تا این مفهوم ارزشمند 

ی ابفتفذال        تاریخی و این دستاورد بزرگ بشر را بفه ورطفه      

 بکشانند. 

ها و تفکرات با دموکراسی متفاوت اسفت و       ی اندیشه  مواجهه

دو دیدگاه عمده و متضاد هم در برخورد با دموکراسی وجفود    

محور در این مسئله است کفه   دارد. دیدگاه اول، دیدگاه ستایش 

الیه پیشرفت تاریخ بشفر و       دموکراسی سیاسی لیبرالی را منتهی

پندارد که امکان برآورده کردن تمام آرزوهفای   ی آمالی می کعبه

کند. دیدگاه دیگر، دیدگفاه    دور و دراز بشر را در خود حمل می

ی دموکراسی است. دید انتقادی دموکراسی را   انتقادی در مسئله

خواهفد بفاشفد.       بیند نه همانطور که می طور که هست می همان

دید انتقادی هیچ نظم و نظام سیاسی را طبیعی، بدیهی و کامفل  

ای، علاوه بفر   ی انتقادی با هر مسئله انگارد، بلکه با مواجهه نمی

گفر مفوضفوع       های ارتجاعی و سرکوب های مترقی، سویه سویه

ای هسفتفنفد، عفمفومفا              کند. اما عفده     تحلیل را نیز عیان می

ی    اندیش، که در زیر پفرچفم مفواجفهفه        های جزم مارکسیست

انتقادی با دموکراسی، آن را به طور تمام و کمال نفی کرده و با 

یا لیبرالی، سعی در    »ایدئولوژی بورژوایی«هایی مثل  برچسب

داری و      تخریب دموکراسی دارند. خشم این دسته از سرمفایفه   

ستم جهانی آن، این گروه را به سمت رد و تخریفب تفمفامفی       

کفه بفتفوانفنفد         داری برده است، بی آن محصولات نظم سرمایه

هایی کفه   داری را تشخیص دهند  سویه های مترقی سرمایه سویه

 داری و گذار به سوسیالیسم باید حفظ شوند. در نفی سرمایه

ها هستند، با چنفان سفتفایشفی از          دیدگاه اول که عموما لیبرال

کنند که گویی جهان  دموکراسی و لیبرال دموکراسی صحبت می

دیگری، غیر از سیاره زمین مد نظرشان است. دمفوکفراسفی از       

هفای انسفانفی را         دید این گروه، نظامی است که تمامی آزادی

در جامفعفه، آزادی      »رقابت«دارد و با تضمین امکان  پاس می

سازد. خطایی که این گروه در     سیاسی و اجتماعی را محقق می

تحلیل دارند، عدم به حساب آوردن روابط قدرت سیفاسفی و     

داری است. شعار انفتفخفاب آزاد و          اقتصادی در عصر سرمایه

تعیین سرنوشت در لیبرال دموکراسی تنها بیان آرزوهفای ایفن     

ها توجه نفدارنفد      دسته است  نه واقعیت بیرونی موجود. لیبرال 

  سازی با به وجود آوردن آگفاهفی       که رسانه و صنعت فرهنگ

های عمومی را مدیفریفت    ها و گرایش کاذب در جامعه، انتخاب

ی عمومی زندگی  ی بین حوزه کنند. رسانه با پر کردن فاصله  می

ی خصوصی زندگی فردی، عملا آن آزادی      اجتماعی و حوزه

ها را از بین برده است و تنها یک آزادی بفاقفی        مد نظر لیبرال

 علیرضا برادران
 دانشگاه امیرکبیر

 یآمالیاعنوانیفریبنده؟دموکراسی؛کعبه
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گذاشته است  آزادی مصرف کالاها. آزادی انتخفاب از بفیفن          

ی انتخاب آزاد    داران. ایده  محصولات تولید شده توسط سرمایه

که از لیبرالیسم کلاسیک به جای مانده است، در زمانی مطفرح  

ی عمومی زندگی اجتماعی و  ای میان حوزه شد که هنوز فاصله

ای کفه       ی خصوصی زندگی فردی وجود داشت  فاصله حوزه

هایی در زندگی روزمره  فراغت نام دارد  فراغت به معنای زمان

توانفد   که انسان از کار برای تامین زندگی خود فارغ شده و می

آزادانه تفری  کند، بیاندیشد و فردیت خود را به ظهور برساند. 

ها و ایجاد صنعت فراغت، آن  اما پر شدن این فضا توسط رسانه

شفده     را از فرد سلب کرده و به صورت یک کالا، فراغت سلب

فروشد. با از بین رفتن فراغت، امکان آزادانه   را مجددا به او می

اندیشیدن از بین رفته و آگاهی کاذب برخاستفه از صفنفعفت         

فرهنگ، به جای آگاهی فردی انسانی، بفرای ففرد انفتفخفاب          

شود.  کند. به عبارتی، فرد به جای انتخاب کردن، انتخاب می  می

ها را مدیریفت   داران است انتخاب که تحت کنترل سرمایه  رسانه

دهد که او، خود  کند و در عین حال، این توهم را به فرد می می

انتخاب کرده است. در حالی که تنها نفقفش یفک مفدل از              

داری  شمار ساخته شده برای انسان در عصر سرمایه های بی مدل

 کند. را بازی می

گفیفرد    رد تمام و کمال دموکراسی نیز این واقعیت را نادیده می

که دموکراسی، حاصل تلاش و فعالیت تاریخی نوع بشفر در      

ی آمفال بشفر          مسیر رسیدن به رهایی است. دموکراسی کعبه 

نیست، اما گامی بلند به سوی تحقق آزادی است. بفه وجفود        

های ففردی و سفیفاسفی          آوردن امکان ظهور فردیت و آزادی

ارزشی نیستند  هرچند کفه     حاصل دموکراسی دستاوردهای کم

ی مفتفضفاد دارنفد.            مانند تمامی مقولات بشری، دو سفویفه  

دموکراسی بورژوایی امکان ظهور فردیت و آزادی ففردی را        

کند، اما از طرفی امکان سوءاستفاده و از بین بفردن     تضمین می

آورد.    چه گفته شد، بفه وجفود مفی          این دستاوردها را، چنان

ای که این مواجهه با دموکراسی در تحلیل خفود نفادیفده       نکته

هاست. این تحلیل بفر      گیرد، امکان ظهور و بروز این آزادی می

وجه مخرب دموکراسی بیش از حد تاکید کرده و وجه مترقفی  

های جفدیفدی      بیند. به عنوان مثال، دموکراسی امکان  آن را نمی

آورد، امکاناتی که باید علیه خود او به  برای مبارزه به وجود می

کار گرفته شوند. امکاناتی مانفنفد حفق آزادی بفیفان، حفق                

هایی هستنفد   مندی کارگران و حق تشکیل احزاب، امکان تشکل

تفوانفنفد       ی طبقاتی و گسترش آگاهی طبقاتی می که در مبارزه

موثر واقع شوند. در واقع دموکراسی بورژوایی در درون خفود،   

هایی کفه   آورد. امکان  های فراروی از خود را به وجود می امکان

توان به فراروی از این نظم تشکیل نظفم   ها، می با استفاده از آن

 جدیدی رسید. 

تشکیل نظام دموکراتیک، قدمی رو به جفلفو در گسفسفتفن            

ی بشفر     زنجیرهای بشر و رسیدن به رهایی، این آرزوی دیرینه

منشاء خانواده، مفالفکفیفت       «است. فردریک انگلس در کتاب  

در مورد ضرورت تشکفیفل جفمفهفوری         »خصوصی و دولت

برترین شفکفل دولفت، جفمفهفوری             «گوید    دموکراتیک می

ی    دموکراتیک، که با شرایط نوین جامعه، بیش از پیش به گونه

آید، شکلی از دولت است که تنها با  یک نیاز گریزناپذیر در می

ی نهایی میان بورژوازی و پرولتاریا مفمفکفن       وجود آن، مبارزه

کند که تشکیل جفمفهفوری       انگلس استدلال می »خواهد شد. 

روزی و      دهد که منشفاء اصفلفی تفیفره          دموکراتیک نشان می

ی کارگر و دیگر طبقات تحت ستم، عدم وجود  فرودستی طبقه

های سیاسی و فردی نیست  بلکفه عفامفل       دموکراسی و آزادی

اصلی وضعیت طبقات تحت ستم، روابط و مناسبات تولیفد و    

داری است. فرودستی و ستم بر کارگران در یفک    توزیع سرمایه

رود، بفلفکفه جفمفهفوری              جمهوری دموکراتیک از بین نمی

ی طبقاتی را  دموکراتیک امکان گسترش آگاهی طبقاتی و مبارزه

جمهوری دموکراتیک، تضاد بین طبقات را «آورد.   به وجود می

دارد، در برابر، میدان را بفرای جفنفگ آمفاده              از میان برنمی

   .»کند می

در نهایت اینکه ستایش و بت انگاشتن و یا رد و تفخفریفب          

دموکراسی، در واقع هر دو از یک جنس هستند. از جنس تاکید  

بر یک وجه از دموکراسی و ندیده گرفتن وجه دیگر آن. ایفن     

خطاهای تحلیلی باعث ندیدن واقعیت و شکل گرفتن تحلیلفی  

بیگانه با واقعیت خواهد شد که در نهایت، منجر به عمل بیگانه 

شود. عمل برای تغییر بفایفد از مفجفرای درک             با واقعیت می

واسطه و مستقیم واقعیت صورت گیرد و بفیفگفانفگفی بفا            بی

 ای جز خطا در استراتژی و عمل نخواهد داشت.   واقعیت، نتیجه
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 پروندهویژه



هفا و       ی امیدها و آرزوهفا، پفایفه      مفهومی در بردارنده هویت

ها، اعمال و کردار یک نسل، یک کشور، یک قبیله و یفا       ریشه

ی »مفا «و   »مفن «یک فرد و در یک جمله پاسخی به کیستی   

ی    اسفت. در اواخفر سفده           »غیر«جمعی و وجه تمایزش با 

ها در جهت بسط حاکمیت قفانفون    ی تلاش نوزدهم و با توسعه

و تحدید اختیارات شاه قجر برای اولین بار در تفاریفخ ایفران      

اقدامی در جهت هویت یافتن مردم تحت عنوان شهرونفد )در     

مقابل رعیت( آغاز شد. مهمترین ارکان این حفرکفت یفعفنفی          

ی قانون اساسی و دادگاه عدلیه، مطالباتی بودند برای از    مطالبه

میان بردن انحصار قدرت، رسیدن به حقوقی که همواره جامعه 

حفکفومفت    «از داشتنش مغفول مانده بود و سامان بخشیدن به 

انفد کفه        در تاریخ تمدن ایران پادشاهانی آمده و رفتفه  1. »ملی

اند، اما وجه تمایز جنبفش   محور داشته هایی مردم گهگاه سیاست

مشروطیت در این بود که مردم در پی لطففی از خفدایفان و          

پادشاهان دست به قیام نزدند، بلکه آگاهی جمعی آنها را بر آن   

خود حرکت کفنفنفد و در           2داشت تا برای دستیابی به حقو 

قامت یک ملت، ورای نژاد و مذهب ظاهر شوند. با پیفشفروی    

قوای روس و انگلیس از شمال و جنوب و اکتفشفاف نفففت،       

های استعماری در کشور به نوع جدیفدی سفامفان       منافع دولت

انگلفیفس و اعفمفال         -گیری شرکت نفت ایران یافتند. با شکل 

های امپریالیستی کشورهای درگیر، نارضایتی کفارگفران    سیاست

ها شکل گفرففتفنفد.        تر شد تا اولین اعتصاب روز گسترده روزبه

 3ی شفوروی   گونه ی انگلیس و مرحمت های سودجویانه سیاست

های چپ مارکسیستی در بین جامفعفه بفه       باعث شد تا اندیشه

سرعت توسعه یابد، تا جایی کفه هفمفگفرایفی اصفنفاف و                

گیرد و قشر وسیعی از جامعفه   روشنفکران حزب توده شکل می

یابفنفد.    ی سوسیالیستی می ی مبارزه هویت خود را درون اندیشه

دورانی بود که اعتصفابفات    1331تا  1321های  حد فاصل سال

گسترده چند ده هزار نفره در آبادان شکل گرفت و تفا جفایفی      

پیش رفت که انگلیس تن به اصلاحاتی چند در راستفای بفالا     

محور ایفن دوران     بردن رفاه کارگران داد. هویت مبارز و جامعه

های این دوران و حفتفی      توان در سراسر اشعار و داستان را می

توان بفه اففرادی        ها بعد از آن یافت. در این خصوص می  سال

احمد، صاد  چوبک، مفرتضفی    همچون بزرگ علوی، جلال آل

ی سی که  ها در دهه کیوان و... اشاره کرد. با بالا رفتن نارضایتی    

های خود را  حکومت مرکزی و پادشاهی هنوز نتوانسته بود پایه

هفای     گرا با حمفایفت   مستحکم سازد، در مجلس نیروهای ملی

مردمی شروع به قدرت گرفتن کردند تا در نهایت با تحفمفیفل    

نفت مفلفی    1327ام اسفندماه 27خواست ملت به حاکمیت در 

محمد مصد  به عنوان رهبر نهضت ملی ایران  1331شد و در 

به نخست وزیری رسید. با سرکوب نهضت ملی و کودتا علیفه   

دولت ملی ایران، شکست و سرشکستگی در تفاروپفود روح       

ها در آثفار   جامعه رسوخ کرد. تا جایی که شعر شکست تا سال 

غالب شاعران همچون اخوان ثالث و شامفلفو مشفهفود بفود.          

سرکوب شدید نیروهای مخالف و تلاش شاه برای اسفتفقفرار      

هفای     مدرن در حد فاصل سفال   -نوستالژیک-هویت ناسیونال

 83 
 89 ، فروردین 2 شماره 

 محمد نوری
 دانشگاه امیرکبیر

 بحرانگامدومانقلاب 

حکومت ملی نفوعفی از       .  1  
سامان سیاسی است که در آن     
قدرت اعمال خشونت منحصر 
در دست دولت است و ملفت  
ذیل عنوان شهروندان از حقوقی 
برخوردارند که حفاکفمفیفت       
موظف به پفاسفداری از آن         

 حقو  است.

. حق چیزی نیست که کسفی   2 
آن را بدهد یا بگیرد ما همواره از 
 لحظه متولد شدن حقوقی داریم.

 هایادداشت

Banksy,What are 
you looking at?  



کشور را در خفقانی مهیب فرو برد. اما در ایفن دوران      32-37

ی حزب تفوده بصفورت        فعالیت نیروهای مذهبی و باقیمانده

ی    الخصوص تشیع که ریشه مخفیانه ادامه یافت. مذهب و علی 

ناپفذیفر    چندصدساله در هویت ایرانیان داشت، به جزئی جدایی

ی فعالفیفت    از هویت جمعی بدل شده بود. با تنگ شدن عرصه 

برای هر نوع نیروی سیاسی و بویژه نیروهای منتسب به طیفف  

، نیروهای مذهبی با در دست گرفتن پرچم مبفارزه  4ملی و چپ

 42خود را به صفوف اول مبارزه رساندند. بطور مشخص سال  

ی عطفی برای نیروهای مفبفارز    ام خردادماه این سال نقطه12و 

های انقلاب سفیفد شفاه بفود.         شان با سیاست مذهبی و مقابله

هفای     هویت مذهبی این دوران متاثر از نهضت ملی و انفدیشفه  

ضدامپریالیستی به هویت غالب بدل شد تا جایی که سفال بفه     

توان سیر صعودی مذهبفی شفدن و        می 29تا  42سال از سال 

در    مشارکت سیاسی مذهبیون را بصورت واض  مشاهده کرد. 

این دوران گفتمان تفکر و اندیشه در دین رشد کرد و مباحثاتی 

همچون تفسیر در قرآن توسط افرادی نظیر دکتر شفریفعفتفی،       

الله خمینی و... مفطفرح           الله مطهری، آیت الله طالقانی، آیت آیت

های بزرگ در حسیفنفیفه ارشفاد،        ها و میتینگ شدند. سخنرانی 

ها از مهمترین علل بسط و رشد تفففکفرات       مساجد و دانشگاه

ی    انقلابی بودند. با پیروزی انقلاب و طی شدن پروسه -مذهبی

ی بفحفث      تثبیت حاکمیت )که شرح مفصلی خارج از حوصله 

ی یفک   انقلابی خود را در چهره-طلبد( هویت مذهبی  فعلی می

 نظام سیاسی بروز داد. 

اما امروز هویت نسل جدید، موسوم به نسفل سفوم انفقفلاب         

انقلابی دانسفت و    -توان آن را مذهبی چیست؟ نسلی که نه می

های افکار و نظراتش سراسفر   خم و نه سکولار. سردرگمی و پیچ 

شود. نسفلفی کفه          ها و تصمیماتش نمایان می در تمام انتخاب

مرفه خفلافصفه      -ای مادی غایت آمال آرزوهایش را در زندگی

شفود.     های فردی می کرده و فهمش از آزادی منحصر به آزادی

دهفد   ی سیاست قرار می نسلی که پیوسته خود را در مقابل واژه

و در تلاش است تا با فرار از رویارویی با ایفن مسفئلفه بفه           

هرسویی روانه شود. پس از انقلاب و با استفقفرار دولفت در         

ها برای مستحکم کردن قدرت دولت مرکفزی   حاکمیت، تلاش

ی قفدرت شفد.          منجر به حذف طیف عظفیفمفی از دایفره        

پی فضا را به چنان  در ها، ترور و جنگ بصورت پی گذاری بمب

گو معنایی نداشت. پفس از      و التهابی رسانده بود که عملا گفت

هفا در جفهفت         جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی سیاست

سازندگی چیده شدند و در این جفهفت کفارگفران بشفدت            

سرکوب شدند و عملا حق برگزاری اعتصابفات از اصفنفاف        

سلب شد. پس از دوران سرکوب رفسنجانی، دولت اصلاحات  

با شعار آزادی فضای سیاسی بر سر کار آمفد، بفا گسفتفرش           

ی بازگشت نیروهفای سفیفاسفی        های مطبوعاتی و اجازه آزادی

محذوف، امید در نسل جوان انقلاب دمیده شد و بسیاری کفه    

سفاز     و   مهاجرت کرده بودند به کشور بازگشتند تا در ساخفت 

و با  91نقشی داشته باشند. اما این ضیافت دیری نپایید در سال  

هفایفی      ای، مطبوعات پرده از جفریفان     های زنجیره افشای قتل

کردند تا در مقابل این تغیفیفرات    برداشتند که در خفا تلاش می

ی نمایندگفان مفجفلفس        بایستند. بعدها با ردصلاحیت گسترده 

ششم و تنگ کردن فضا توسط نیروهای انتصابی این مفواجفه     

و بفا روی کفار آمفدن دولفت                  14تر شد تا در سال  علنی

نژاد فضا مهیا شد تا عملا طیف منتقد تغفیفیفرات، بفر        احمدی

ارکان اساسی قدرت دست یابد. با تنگ شدن فضا بر مطبوعات  

و شیوع فساد ساختاری زمینه برای فعالیت سالفم اقفتفصفادی       

شد و از طرفی رانت نیروهای نظامی در بفدسفت    محدودتر می

های کلان قدرت و نقش این نیروها را بشفدت       گرفتن پروژه

و با جریانات موسوم به جنبش سفبفز،    11تقویت کرد. در سال  

های این دوران بشدت پفررنفگ      نقش این نظامیان در سرکوب

به عنوان کودتفا   11بوده تا جایی که بعضی مفسرین از حواد  

ی تاریخی طیف عظیمفی از     کنند. عملا بعد از این نقطه  یاد می

نیروهای سپاه، قوه قضاییه، پلیس، صداوسیما و دیگر نفهفادهفا    

تصفیه شدند و مشخصا نیروهای نظامی قدرت خود را توسعفه  

ها بفود تفا      دادند. ناامیدی و سردرگمی ویژگی مشترک آن سال

هفای از     ها برای بازپسگیری کرسی تلاش 72اینکه با انتخابات 

دست رفته، از سر گرفته شد اما این بار مختصفات سفیفاسفی       

کشور تغییر یافته بود، ضعف ایدئولوژیک، عملی و سفازمفانفی    

ی    گیری هسفتفه     طلب و از طرف مقابل شکل نیروهای اصلاح

سخت قدرت عملا امکان تغییر را محدود کرد تا اینکه پس از   

طلب باقفی   ای از احزاب اصلاح ، عملا جز پوسته76وقایع سال 

 نمانده است.

ها و کفردارهفای        ی هانا آرنت سیاست به معنای کنش به گفته

هاست که آزادی و اختیار و فاعلیت انسان را در    عمومی انسان

خود نهفته دارد. انسان آزاد اساسا فردی است که با مشفارکفت    

ی عمومی و اجتماعی در پی رسیدن به مفقفاصفدی       در عرصه

های تاریخی یاد شفده یفک        جمعی باشد. در هر کدام از برهه 

. در این دوران و پفس از           3 
 1719 انقلاب کمونفیفسفتفی       

ها که بفا پفرچفم       شوروی، آن
مبارزه با امپریالیسفم و نفففی        
حکومت تزاری بر سفر کفار       
آمدند درجهت مبارزه با چنیفن  
سیاست هایی بدهی ایفران بفه     
شوروی را بخشیدند. چفنفیفن     
اقداماتی در بین ایرانیان بفاعفث     
محبوبیت شوروی و انفدیشفه     

 نوظهورشان شده بود. 

. در این دوران یعنی سال های  4 
جنگ سرد آمریکفا سفرمفایفه       
گذاری عظیمی برای سرکفوب  
نیروهای مارکسیستی در سراسر 
جهان کرده بود تا جایی که در   
ایران چندین هزارنفر بفه اسفم     
مبارزه با سوسیالیسم دستگیر و   

مدت شدند.  روانه زندان طولانی
البته ناگفته نماند که شفاه هفر       
نیروی مخالفی را با این عفنفوان   

  دستگیر می کرد.

 هایادداشت
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ویژگی ثابت وجود داشت و آن دید نسبت به آینده و تصفویفر   

تر بود که ذیل عنوان ملت، شهروند، توده و    ای متعالی از جامعه

هفای     یافت، اما امروزه و در سفال    یا مسلمان شیعه انسجام می

اخیر شاهد ظهور و رشد نوعی از سرخوردگی و شفکفسفت        

تفوان     ی این مبحث را می توامان با انفعال جمعی هستیم. ریشه 

جو  و گرایی و سرکوب اندیشه جست در دو قالب بحران مصرف

گرایی که بحرانی جهانی است با شکفل گفرففتفن        کرد. مصرف 

رقابت افسارگسیخته در بازار، ساخت کالاهای غیر ضروری و   

شود. نیازهفای    در نهایت بوجود آوردن نیازهای کاذب ایجاد می

سفیفاسفی مفوجفب        -کاذب شکل گرفته در این سامان اقتصفاد 

گاه نیازهایش برطرف نشود و هفمفواره        شود تا انسان هیچ می

بدنبال کالایی برای خرید باشد. چنین وضعیتی منجر به انفعفال   

شود. این بفحفران       فردی و به تبع آن نابودی هویت جمعی می

بیش در سرتاسر جوامع جهانی به نسبت شیوع پیدا کفرده     و کم

ی سخت قدرت در  های هسته دیگر سیاستاست، اما از طرفی 

ی اخیر در ایران منجر به جدایی و ریفزش طفیفف           چند دهه

ی مفلفی و          ای از نیروهای سیاسی شده است. جبهفه   گسترده

هایی بودند که در ابفتفدای امفر از             نهضت آزادی جزء طیف

ها  ی خودی خارج شدند. با گذر زمان، حلقه  »خوانش خودی«

بفه اوج       11تر شد، این روند در نهایت عملا در    تنگ و تنگ

هفای     مانده نیفز از عفرصفه        خود رسید و اندک نیروهای باقی

اجتماعی کنار گذاشته شدند و دوران -مختلف نیروهای سیاسی

جدیدی در سپهر سیاسی کشور آغاز شد. کنار گذاشتفه شفدن      

بخش زیادی از تفکرات متفاوت و مضمحل شدن نسل جدیفد  

محتوا باعث شد تا کنش سیفاسفی    ای بی اصلاح طلبان به پوسته

از موضوعیت بیفتد و درگیری جامعه با امر سیاسفی هفر روز       

 کمتر شود.  

شکل نگرفتن یک هویت جمعی و مضمفحفل شفدن کفنفش          

اند که اگر تغییر نیابنفد دور     های روندی را گذاشته سیاسی، پایه

های منتقد و با یکرنگ شفدن     نیست دورانی که در نبود اندیشه

ی سیاسی، با نوعی از حاکمیت توتالیتر مواجه شفویفم.      عرصه

توتالیتاریسم اجرای قانون طبیعت یا تفاریفخ اسفت  از ایفن           

ی نفیفروهفای     ها و نیات فردی ربطی به مبارزه دیدگاه، خواست

درست است که توتالیتاریسفم  «ی آرنت  تاریخی ندارد. به گفته 

ی قوانین موضوعه را نادیده می گیرد ... اما با این هفمفه،         همه

کفنفد     بدون راهنمایی قانون و تنها از روی خودسری عمل نمی

ی قوانفیفن    زیرا ادعا دارد که از قوانین طبیعت یا تاریخ، که همه

کفنفد ...          موضوعه باید از آن نشئت گرفته باشد، اطاعت مفی   

قوانین توتالیتر ... قوانین تاریخ و طبیعت را بصورت مستقیم بر    

های استبفدادی در پفی        در واقع حکومت »کند.  بشر اعمال می

ایجاد محدودیت در آزادی افراد هستند اما در حاکمیت توتالیتر 

شهرونفد  «ی خوانشی خاص از  عزم بر الغای آزادی است. ارائه

، شکل گرفتن مرزبندی میفان مفردم، نفاامفیفدی از            »مطلوب

ای از مردم عرصه را بفر     مشارکت سیاسی توسط طیف گسترده

هفا     طیف منتقد تنگ خواهد کرد و از طرفی دیگر مفرزبفنفدی   

گو سخت شود. حاکمیت بدلفیفل     و شود تا امکان گفت باعث می

ی    ی اخیر در حال فاصله گرفتن از تفوده  های چند دهه سیاست

ای مشفتفرک و        مردم است. در چنین فضایی لزوم ایجاد جبهه 

نهضتی ملی درجهت بازیابی هویت جمعی در مقابل سفرکفوب   

 شود. و فضای خفقان بشدت احساس می

مفهومی در بردارنده امیدها و  هویت

ها، اعمال و  ها و ریشه آرزوها، پایه

کردار یک نسل، یک کشور، یک 

قبیله و یا یک فرد و در یک جمله 

ی »ما«و »من«پاسخی به کیستی 

 »غیر«جمعی و وجه تمایزش با 

 است

به گفته هانا آرنت سیاست به معنای 

کنش ها و کردارهای عمومی انسان 

هاست که آزادی و اختیار و فاعلیت 

 انسان را در خود نهفته دارد 

, 
, 

, 

, 
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 -   »کفنفد.      ...و خداوند به سرای صل  و آرامش دعوت مفی    «
 22یونس/

سفال     32ای است که جهان در طی  رادیکالیسم اسلامی پدیده

گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است. اولین نسل از ایفن     

زیردست افرادی همچون اسامفه   »جهادی«گروه، تحت عنوان 

های مستقفلِ   بن لادن و خالدشیخ محمد پرورش یافتند و گروه

 مسل  را تشکیل دادند.

گیفری و     ی امنیت در توجیه شکل بندتا برتی، پژوهشگر حوزه

سفال گفذشفتفه          11طی «گوید   ها اینگونه می رشد این گروه

هفای     و حفکفومفت         های صورت گرفته روی دولت پژوهش

هفا   خودمختار این اصل را روشن ساخته است که هرقدر دولت

های بیفشفتفری را بفرای          تر باشند، بستر در خاورمیانه ضعیف

آنکه  کنند، به دلیل های مسل  ایجاد می گیری و رشد گروه شکل

کنند چیزهایی  های مسل  در جریان جذب افراد تلاش می گروه

هفا را ارائفه          مانند ایمنی و امنیت را ارائه کنند که دولفت آن   

ی خدمات اجتماعی قدرت خفود   دهد. درواقع آنان با ارائه  نمی

 »دهند. را افزایش می

ی طالفبفان در      به عنوان مثال، شروع اولیه«وی ادامه می دهد   

افغانستان یا حتی شروع و گسترش داعفش بفا تفوجفه بفه              

های آنان برای فراهم کردن امنیت در جامعه بسیار قفابفل    تلاش

 »درک است.

دیگر آن تصفور   «کند   ی امنیت تصری  می این پژوهشگر حوزه

های خودمختار نمایانگر تمام  ساده، خشن و نظامی از این گروه

ای  های پیچیده های مسل  امروز سازمان ها نیست. گروه  ابعاد آن

های تلوزیونی و رادیفویفی و      هستند که علاوه بر سلاح، شبکه

های اینترنتی دارند. علاوه بر دانش نظامی، توان مدیریتی   سایت

گیری آنها دچار تغییر شکلی اساسی شفده     دارند و نحوه عضو

 »است.

ها، اففرادی کفه        گیری این گروه دراصل علاوه بر فرآیند عضو

هفا     اند. ایفن عضفو      شوند نیز تغییر کرده ها می جذب این گروه

صرفا از خاورمیانه و افرادی با سط  دانش پایین نفیفسفتفنفد.        

ی    شده  همانطور که یکی از رهبران ارشد داعش که خود بزرگ

ی مهندسی است در مصاحبفه بفا      ی رشته کرده اروپا  و تحصیل

پست ایفنفگفونفه        تبار واشنگتن سعاد مخنت، خبرنگار مراکشی

پیوندند؟ نفه. مفا         ها به ما می وچل کنید خُل فکر می«گوید    می

برادران بریتانیایفی بفا مفدارک         هایی از سراسر دنیا داریم.  آدم

دانشگاهی و از تبارهای مختلف داریم  پاکستانی، سومالیفایفی،    

کرده از کشورهای غربفی و     یمنی و حتی کویتی. افراد تحصیل 

دیده از گارد صفدام حسفیفن بفه مفا               موزشآافسران امنیتی 

 «اند. پیوسته

بنا به گزارش الیویر روی که در گاردین منتشفر شفده اسفت،        

ها هستند کفه     نسل جدیدی از جهادی »های بومی تروریست«

 اند. های غربی پدید آمده در کشور

هایی  اکثر جهادی 71ی  ی دهه ی این پژوهشگر تا میانه به گفته 

و مدتی در     کردند از خاورمیانه آمده المللی می که اقدامات بین

بودند. سپس به کشور خودشان بازگشتند تفا    افغانستان جنگیده 

 دانشگاه امیرکبیر
 شیرین عبادی

 جهادازتصورتاواقعیت
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 اهدافشان را تبلیغ کنند و جهاد را ادامه دهند.

هفایفی    به آن دسته از جهادی »های بومی تروریست«اما مفهوم 

اند و در آنفجفا رشفد             شود که در اروپا بدنیا آمده اطلا  می

 »نوزایی دیفنفی  «اند و یا دچار  اند. سپس یا تغییر دین داده کرده

 اند.  شده

از خصوصیات مشفتفرک   «گوید    روی در تشری  این پدیده می

تقریبا  همگی نوعی تبدل و   این گروه از افراطیون این است که 

ها مسلمانانی هستند که پفس   اند. آن  نوزایی دینی را تجربه کرده

شدت دنیوی، گذراندن عمفر در     ای زندگی به   ی گونه از تجربه

پاافتاده، ناگفهفان    ها، نوشیدن الکل و ارتکاب جرائم پیش  کلوب

 »شان به شعایر دینی را از نو تجدید کردند. ایمان

آشنایی این جفوانفان بفا          بنا بر گزارشات این پژوهشگر نحوه

هفای     اسلام غالبا به شکل فردی و از طریفق هفمفیفن گفروه         

ای به حضور در    تروریستی بوده است. اغلب این جوانان علاقه 

المسلمین، مسجد و هرگونه محفلی از اجتماع مسلمانفان   اخوان

های مذهبی را از طریق اینتفرنفت و      ندارند و درنتیجه آموزش

 گیرند. ها فرا می دیگر رسانه

اکنون شاید فهم این نکته که چرا داعش با صرف هزیفنفه، دو     

 کند دشوار نباشد. مجله به زبان انگلیسی منتشر می

بفه مفن     «تر از او نام برده شد در کتاب    سعاد مخنت که پیش

پرسد که بفه   ی وقایعی می هایش، درباره از سوژه »گفتند تنها بیا

آلمانی سخن -گرایی آنها منجر شد. او از یک زن مراکشی  افراط

اش، یک امام جماعت بفه      گوید که در دوران سخت زندگی می

  اش آمد و آنگاه راهش به محافل رادیکال باز شد.  یاری

ی خودشفان   زند که به گفته وی همچنین از مسمانانی حرف می

شونفد و     ی دو محسوب می در اروپا به عنوان شهروندان درجه

همواره خیال انتقام جنگ عرا  و همچنین افغانستان را در سفر  

 دارند.

ای گفردآوری       ابویوسف از رهبران ارشد داعش طی مصاحبفه 

کند که آنچه باعث نففرت او از       شده در همین کتاب، ذکر می

ها از آزادی و حقفو    جوامع غربی شده دورویی آنان است. آن 

زنند اما همواره این حس را در مسلمانان ایفجفاد    بشر حرف می

وقت در این جوامع پذیرفته نخواهند شفد. بفه       کنند که هیچ می

ظن خود او و هم فکرانش، اکنون مشغول جهادند تفا جفهفان      

 اسلام را آزاد کنند. درواقع جهان را آزاد و اسلامی کنند 

داعش مسلمانان را از فلسطین تفا مفراکفش و          «گوید    او می

دار اسفلام در          رود تا علم  کند و بعد جلوتر می  اسپانیا آزاد می

سراسر دنیا شود. هرکسی که مقاومت کند، دشفمفن حسفاب         

 »شود.  می

طیفانش برخاستفه از     اسلامی ابویوسف و هم-رویای رادیکالی

آمفیفز      گر و خشونت تعالیم نادرست و شرایط محیطی سرکوب

رغم اینکه چارچوب فکری و عملی آنها تبییفن   بوده است. علی 

شده توسط اسلام است اما عوامفل مفحفیفطفی ففراوان ایفن              

تفر     امنیفتفی  ها را تا مرزهای نامعلومی کشانده است.   چارچوب

سازی آنها و اتخفاذ   های مسلمانان در دنیا، محدود کردن فعالیت

هراسانه ممکن است باعث کاهش تفلفففات       های اسلام سیاست

های رادیکالی شود اما ایدئولوژی آنهارا همچنان زنده  این گروه

ای که تحت لوای اسلام، همانقدر  خواهد داشت. ایدئولوژی  نگه

داعفش،  با اسلام ارتباط دارد که کو کلاکس کلان با مسیحیت.    

القاعده، طالبان و... فراتر از آنکه یفک گفروه بفاشفنفد، یفک                

اند با مرزهایی نامعلوم، از خاوریانه تا قفلفب اروپفا.       بینی جهان

ی ارشفد       کلید حل این معضل نه در کلاشینکف یک فرمانفده 

 شناس است. ارتش که در دست یک جامعه

ها به ما  وچل کنید خُل فکر می«

هایی از  پیوندند؟ نه. ما آدم می

برادران بریتانیایی  سراسر دنیا داریم.

با مدارک دانشگاهی و از تبارهای 

مختلف داریم  پاکستانی، سومالیایی، 

یمنی و حتی کویتی. افراد 

کرده از کشورهای غربی و  تحصیل

دیده از گارد  موزشآافسران امنیتی 

 »اند صدام حسین به ما پیوسته

از خصوصیات مشترک این گروه 

تقریبا  همگی نوعی این است که 

تبدل و نوزایی دینی را تجربه 

ی  ها پس از تجربه اند. آن کرده

شدت دنیوی،  ای زندگی به   گونه

ها، نوشیدن   گذراندن عمر در کلوب

پاافتاده،  الکل و ارتکاب جرائم پیش

شان به شعایر دینی را  ناگهان ایمان

 از نو تجدید کردند

, 
, 
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ی مرکزی دستگاه فلسفففی جفریفان        ی هسته عقلانیت، به مثابه

پفردازی    روشنگری، به صورتی قدسی، ستودنی و غایی مفهفوم 

ی این مفهوم رادیکال در عصفر روشفنفگفری،           شد و از نطفه

در جایی دیگر نمو یافت. در جایی بیفرون از     به ظاهر حقیقت 

ما، مخلو  ما و چیره بر ما. آن چیز عقلانی به طبع، بر هر آنچه  

ی ابفعفاد    غیرعقلانی است محق گشت و رهیافتی جامع به همه

حیات فردی و اجتماعی بشر، حول ارزشِ محفوریِ کفرامفتِ      

هفای ففردی و         عقل ترسیم شد. عقلانیت، در جزء جزء رفتار 

خشت خشت بنای اجتماعی ریشه دواند و هفمفچفون رب           

النوعی سرکش، عرش پروردگار مطلق و مستبد الاهفیفات را       

تصرف کرد و بر تخت استیلای متافیزیک بشفر تفکفیفه زد.           

مدرنیته در هیبت پادشاهی مسرور از غنائم نبرد، با حفرمسفرای   

شمارش   های بشر درآمیخت و سنت را آبستن فرزندان بی  مغاک

یفاففت،     شمار معنا مفی   آنچه ذیل شعاع نور خدایگان بی کرد. هر

هفمفان و       این بار در چارچوب مفتفصفلفب تفعفاریفف ایفن            

ای فاقد معنا و همچنان سرشار از     بخش عقلانی، تا ابژه  وحدت

شده تقلیل یافت. اسطوره و دین در تقابفل بفا       صفات فرافکنی

روشنگری، یا حذف شدند و یا عقلانی. هر آنچه به مقفاومفت    

کفاشفت زیفراکفه         برخاست گویی بذر عقلانیت را در خود می

پایید، تا به سبب مرگ خود، و یا به جبر بقا، با تفن      دیری نمی

های عقلانی، به نوعی بر حقانفیفت ایفن        دادن به همان اسلوب

تفوانسفت در ایفن          نظام نوین فلسفی صحه گذارد. هر چه می 

تفوانسفت،     شد و هر آنچه نفمفی      تعریف می  ها بقا یابد، باز  الگو

شد. از مناسبات تولیفد گفرففتفه تفا             جادو و مهمل دانسته می

های کودکان گرفتفه تفا       موسیقی و ادبیات، از سرگرمی و قصه

های عقلانی به خود گرفت و غایات   جنگ و مبارزه، همه سویه

 بشر نیز در سایه این دگرگونی، جای دیگری را نشانه رفت.

روشنگری که برای رهایی آمده بود و قرار بود مارا از صغفارت  

خویش به در آورد، خود مارا به بند کشید و اینبار، نفه اشفیفاء      

گرفته و کاهنان و جادوگران و خدایان، بلفکفه اصفول و          جان

رحمانه، جزء به جزء حفیفات     منطق فرمالیستی حاکم بود که بی

کرد. روشنگری که قرار بود خرافه را بفا         مارا نظاره و اداره می

نور حقانیت خود محو کند و اسطوره را در قعر متافیزیک بشفر  

سازی متوصل شد و المفپ    مدفون سازد، اینبار خود به اسطوره

های عقلانی خود برساخت. امروز دشفوار     دیگری از کنه ارزش

محابا به دستفورات    توان انکار کرد که انسان همانگونه که بی  می

ی   سپرد، امروز نیز سرخوش و سرمست کفب فاده      کاهنان سر می

ای   برد. انسان دیفروز سفوژه       بندگی عقل و دانش را بر شانه می

های خودش بود و انسان امروز نیز در   تسلیم به درگاه برساخت

در جفهفان     «یابد.  ی اسطوره عقلانیت، باز خود را ابژه می سایه

مند از روشنگری، اسطوره پردازی به درون قفلفمفرو امفر         بهره

ای که از ارواح و مفوجفودات       ناسوتی نفوذ کرده است. هستی 

 نریمان صفاپور
 خمینی قزوین دانشگاه امام

 8مدرنیسم،آوایاغواگرسیرن 
 تصویر

روند و    ها از میان می تمامی مناسبات ثابت و منجمد شده، همراه با زنجیره تعصبات و باورهای باستانی و قابل احترام آن« 

گیرند. هرآنچه سخت و استوار استت    ای باستانی به خود می های نوپدید پیش از آنکه شکل پیدا کنند خصیصه تمامی نسبت

شوند تتا بتا شترایت           ها در نهایت ناگزیر می گردد و انسان رود، هرآنچه مقدس است دنیوی می شود و به هوا می دود می

 فریدریش انگلس وکارل مارکس  - «و مناسبات خود با همنوعانشان، رو در رو شوند زندگی واقعی

JohnWilliamWaterhouse,
Ulysses and the Sirens (1891)  
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ها پاک شفده اسفت       ای و از اخلاف عقلی و مفهومیِ آن  افسانه

برخوردار ازتلألو امری طبیعی، اکنون، واجد هفمفان سفرشفتِ       

شود که جهان باستان بفه ارواح نسفبفت            تابناک و منوری می

زدایفی از      روشنگری که رجعت به انسان و افسفون      2»داد.   می

انگاشت، در مسیر استیلا، افسونی نفو      دیدگان بشر را غایت می

بخش،   بر فاهمه بشر چیره کرد و عقلانیتِ شکاک، نقاد و رهایی

کارکردی خلاصه شد و نفظفامفی        یِ کارکردی و غیر  در دوگانه

منطقی را به مثابه الاهیاتی زمینی و مادی مسلط ساخت. آرمفانِ   

آوانگارد و عقلانیِ روشنگری که اصالت را از آن انسانی عاقفل  

زدایی از اشفیفاء و       دانست و بر آن بود تا با جان  و شناساگر می

ها، نسبت سوژه و ابژه را که بفه سفبفب          تقدس زدایی از ایده

آن )یعنی تسفلفط      فرافکنی وارون شده بود را به جایگاه حقیقی 

سوژه بر ابژه( بازگرداند، تقدس را از سوبژکتیویته نیز زدود و      

ی   سفلفطفه     «ها به سلطه درآورد.      »چیز»بشر را همچون دیگر 

شفود و      جهانی بر طبیعت علیهِ خود سوژه متفکر وارد عمل می

 »انفدیشفمِ    مفن مفی    «ماند، مگر همان   هیچ چیز از او باقی نمی

های مرا هفمفراهفی      ی افکار و تصور  هماره یکسان که باید همه

شوند ... تساویِ ذهن و جهان      کند. سوژه و ابژه هر دو عقیم می 

شود، اما فقط به این معنا کفه هفر دو           عاقبت حل و فصل می

خورند و تقلیل تفکر بفه ابفزار یفا            طرفِ این تساوی خط می

کند تا مفلاک و مفعفیفار             دستگاه ریاضی جهان را محکوم می

 3»سنجشِ خویش باشد.

ها متصور نیفسفت     یابد. دیگر ذاتی در ابژه   معرفت معنایی نو می

خفورده،     که فهم شود. از دل عقلانیفت مفخفدوش و زخفم           

گذارد و از    آرد که فهم را دیگر وقعی نمی  پوزیتیویسم سربرمی

کند. بدین معنی کفه       جهان صرفا آنچه برای ماست را تبیین می

ها به جهت فهم آنان در   ی پدیده واسطه  دیگر تحلیل و تفسیر با 

های تاریخی و اجتماعفی در نفظفر          ها و دلالت  پیوست با معنا

های زمانفی    های قابلِ پیشبینی در نسبت  نیست و تنها تبیینِ الگو

واسطه، آن هم به جهت تسهیل فرآیند   های بی  و مکانی بینِ داده

گونه که وبفر تفدقفیفق          یابد. یا آن   سلطه بر طبیعت، اهمیت می

ها، به جای ففهفم     ( پدیده factualدر پژوهش اثباتیِ )«کند   می

 4»شود.   های آماری تمرکز می  یک پدیده، بر پوشاندن آن با داده

یابفد.    ها کیفیت می  در این نظام شناختی نو، انسان نیز در کمی ت

محاسبه موفقیت و شکست بشر در گفروی کفارکفردی یفا             

جوی حاکم   محور و سلطه  غیرکارکردی بودن فرد در نظام تولید

ی ابعاد حیات اجتماعی در قوانین تولفیفد    شود و همه ممکن می

ی فراگیر شفدن عفلفم و          شود. ادیان در سایه  و سلطه تنیده می

ی  ی تولید نیز با توسعه مراتبی، و شیوه آموزش ساختاری سلسله

داری از انسان و طبیعت، عقفلانفی     تکنولوژی برای تسهیل بهره

های   شوند و هنر نیز، از موسیقی تا معماری، در اسلوبِ الگو  می

شود. چارچوبِ رفتاریِ عقفلانفیِ      منطقیِ اروپایی بازتعریف می

هفای    بازتعریف شده بر مبنای کارکرد، پروتفکفلفی از رففتفار         

سازیِ تولیدِ منتج از ایفن    مند را در راستای تضمینِ بیشینه  قاعده

هفای    گفاه واکفنفش       فرد به گره«کند.  ساختارْ به بشر تحمیل می

رود ففروکفاسفتفه       هایی که عملا  از او انتظار می  متعارف و رفتار

گرایی به اشیاء روح بخشیده بود، در حفالفی کفه        شود. جان   می

کفنفد. دسفتفگفاه           گرایی روح آدمیان را به اشیاء بدل می  صنعت

ریزی   اقتصادی جامعه، به صورتی خودکار، حتی مقدم بر برنامه

کند که چگونگی رفتار   هایی مجهز می  ها را به ارزش  جامع، کالا

شمارِ تولید انبفوه و       کند...از طریق عوامل بی بشری را تعیین می

ی یگفانفه رففتفار         فرهنگِ مبتنی بر آن، رفتار استاندارد به منزله

شود ... مفلاک         طبیعی، عقلانی و قابل احترام بر فرد تحمیل می

صیانت نفس است، سازگاری موفق یا ناموفق  ]فرد [سنجش او

هایی که برای این کفارکفرد     با کارکردِ عینیِ مختص به او و الگو

 2»تعیین شده است.

این نظام بوروکراتیک کاملا  عقلانیِ بسط یافته، خود را مفکفررا   

کند. در هر    در سطوح مختلف اجتماعی بازتولید و مستحکم می

روشنگری که برای رهایی آمده بود 

و قرار بود مارا از صغارت خویش 

به در آورد، خود مارا به بند کشید و 

اینبار، اصول و منطق فرمالیستی 

رحمانه، جزء به  حاکم بود که بی

جزء حیات مارا نظاره و اداره 

 کرد می

های متعارف  گاه واکنش فرد به گره

هایی که عملا  از او انتظار  و رفتار

شود.  رود فروکاسته می می

گرایی به اشیاء روح بخشیده  جان

گرایی روح  بود، در حالی که صنعت

 کند آدمیان را به اشیاء بدل می

, 
, 

, 

, 
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ای، بر مبنای مقتضیات آن حوزه، الفگفویفی مشفخفص،          حوزه

های کمی معینی برای ارزیابی و     مقصدی تعریف شده و معیار

هر حوزه مواد و مصال  خفاصفی      «کند.    حفظ سلطه خلق می

ها را به یکدیگر متفصفل     دارد، و فضا و زمان بارزی دارد که آن

ای معطفوف اسفت و         ای به آینده  سازد. همچنین هر حوزه   می

شود، وعده و تصویر خودش   جهان خیالی خودش را شامل می

از رضایت و موفقیت، و امکانات خاص خفودش بفرای امفر        

ی خیالیِ مطلوب و الگوی مشخص وصفول    این آینده 6»لذت. 

ی دقیقی برای ارزیابی تک تک افراد در نسبت بفا      به آن سنجه

دهد. از طرفی، به سبب روابفط درونفی        استاندارد به دست می

مراتبی عقلانی، فرد   های سلسله  موجود بین سطوح متفاوت نظام

بایست در تمامی سفطفوح       ناچارا برای حفظ جایگاه خود، می

ها در راستای تحقفق    ی این نظام پوشانی پیچیده تبعیت کند. هم 

تولید بیشینه، از خانواده تا مدرسه و نظام اقفتفصفادی، چفنفان        

انضباطی و عقلانی است که شکست یا سرپیچی در یفکفی از     

هفا مفعفیفن         ها، موقعیت مستقر فرد را در سایر نفظفام    این نظام

کند. توفّق فرد در نظام سلسله مراتبی آموزش، به فرد کمک    می

کند تا دنیای کار از نقطه بالاتری آغاز کند و از سوی دیگفر    می

تر جایگاه بالاتری   گذاری خانواده، فرزندان موفق  ارزش   در نظام

یابند. نکته اینجاست که توفّق در فعالیت اقتصادی نفیفز بفه        می 

سبب قرابت خود با غایت اصلی، تولید، موقعیت مستقر فرد را 

بفخفشفد.      ها را نیز تحت تأثیر خود ارتقفا مفی      در سایر ساختار

زیبایی و زشتی، خیر و شر، حق و باطل تنها در گفرو نسفبفت      

ها و   یابند. افرادی که به سبب موقعیت   خود با امر تولید معنا می

های زیستی متمایز خود به هر نحوی از ادغام بهینفه در      تجربه

شوند، به سرعت توسط اذهفان تفحفت          این ساختار عاجز می

هفای مفخفتفلفف          سلطه طرد شده و در قالب ابنرمالیته به گونه

ها   ها و دارالتأدیب  های روانی، زندان  گردند. بیمارستان   حذف می

در صورت امکان، افراد ابنرمال را هضم و پسماندی استانفدارد  

دهند و ساختار نیز از سفوی    و مطلوب برای نظام تولید پس می

را به نحفوی صفوری        دیگر، با تأکید بر قداست استاندارد، راه

های فو  برنامه   کند. کلاس   برای وصول به استاندارد هموار می

های آموزشی کفه      های آموزشی، بنگاه  گران قیمت برای آزمون

های زیبایی و صفنفعفت      کشند، جراحی  نام دانشگاه را یدک می

هفا و      جنسی، کتفاب  »خدمات»لوازم آرایشی، صنعت پررونق 

چفگفونفه در      «و  »چگونه موفق شویم«های پرطرفدار   کلاس

، همفگفی مفحفصفولاتِ گفران و             »روز ثروتمند شویم 111

هفا از      پرفروشی است که این ساختار عقلانی با توصل بفه آن   

 کند.  های هژمونیک استانداردْ سود استخراج می الگو

اما مقصود راقم این سطور ، صرفا  شرح مصائب نیست. چشفم   

سازی که حول ایفن امفر       های صنعت فرهنگ  گشودن بر فریب

قدسی)عقلانیت( شکل گرفته است مسیری را در بفرابفر مفا            

کند که با مسئولیتی ضروری و تاریخی گره خفورده      نمایان می

لوحانه است که هرآنچه تا کنون گفته شد را به   است. بس ساده 

دشمنانی فرضی تحت عناوین مخفتفلفف هفمفچفون غفرب،            

توانفد    حاکمیت و یا مدرنیسم حواله کرد. این سازه عقلانی نمی 

کراهت خود را از خود مفهوم عقلانیت به ار  بفرده بفاشفد.      

بالعکس، اضمحلال مفهوم اساسی در فلسفه روشنگری عصفر    

رنسانس، انحطاط عقل را رقم زد.  عقلانیت در غرب ظفهفور      

کرد و مدرنیسم برآن بود تا زنجیرهای تعصب و بندگی را از     

دستان بشر بیاندازد. اما اینکه امروز نیز خود را در غل و زنجیر  

یابیم، ریشه در یک فراموشی بزرگ دارد. ففرامفوش      دیگری می

 کردن آنچه عقلانیت و روشنگری از زهدان آن نمو یافت، نقد  

نقد، کپرنیک را به خورشید مرکزی رساند و هیوم را بفه جفان     

اش بیدار کرد.   ها انداخت و کانت را از چرت جزمی  آلیست   ه  اید

ی ساختار اقتصادی تاخت و نقد دورکیفم    نقد مارکس بر پیکره

شفنفاسفی      ی انقفلابفی، جفامفعفه        در تقابل با مارکس و اندیشه

بندی کرد. وبفر در نفقفد             کار را صورت  گرای محافظه  کارکرد

داری را تا کفنفه     مارکس، مارکسیسم را بسط داد و منشأ سرمایه

های دینی و فرهنگی رصفد کفرد و هفایفِک بفا نفقفد                    باور

دولتی شد. آنچه در    سوسیالیسم، قهرمان بازار آزاد و اقتصاد غیر

ی سرشار از پهلوانیِ متافیزیکِ بشر متبلفور   تار و پودِ این اُدیسهِ

بخش نقد است. در این دیالکتیکِ هفمفواره      است، عنصر رهایی

ی معنابخش   روندهْ آنچه محرِّک است جز نقد نیست. قطعه    پیش

کشْ نفقفد       ی پازلِ این ساختار عقلانی مستبد و بهره  و گمشده

است و مسئولیت اجتماعیِ ما نیز به احیایِ مجددِ این تنها امفرِ    

 کند.  مطلقا  عقلانیْ ایجاب می

سفففایفففرن  یفففا سفففیفففرن.  1 
اسفاطفیفر     دریایی در   نیمف یا

، گفاهفی بفه صفورت         یونان
موجودی با بدن یک پرنفده و    
سر یک زن، و در سایر موارد به 
شکل تنها یک زن تصفویفر       

ها سه نفیفمفف       است. آن  شده
دریایی بودند که ملوانان را بفا      

برانگیز خفود     آوازهای احساس
طلسم کرده و به کفام مفرگ       

 کشاندند. می

، ماکس دیالکتیک روشنگری.  2 
هورکهایمر و تئفودور آدورنفو     
ی    )مفهوم رونشگری(، ترجمه  

 پور مراد فرهاد
 . همان3 
، شناسی علوم اجتماعی  روش.  4 

ی حسفن      ماکس وبر، ترجمفه 
 چاوشیان

ماکس  دیالکتیک روشنگری،.  2 
هورکهایمر و تئفودور آدورنفو     
ی    )مفهوم روشنگری(، ترجمه  

 پور مراد فرهاد
، سیفمفون   مطالعات فرهنگی.  6 

ی شفهفریفار     دیورینگ، ترجمه
 پور   وقفی

 هایادداشت
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مدرنیسم برآن بود تا زنجیرهای 

تعصب و بندگی را از دستان بشر 

بیاندازد. اما اینکه امروز نیز خود را 

یابیم،  در غل و زنجیر دیگری می

ریشه در یک فراموشی بزرگ دارد  

 نقد  

, 
, 
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شکل پیفدا   »وگوها گفت«اگر نگوییم زندگی اجتماعی ما حول 

بدیل آن در به جریان انداختن حیات اجتماعی و  کرده، نقش بی

وگفو اسفت کفه           انسانی، غیر قابل کتمان است. نه تنها گففت  

سازد بفلفکفه هفویفت         دستگاه معنایی و جهان درونی ما را می

اجتماعی ما نیز به این عنصر پیوند خورده است. ففرایفنفدهفای      

مان، راهی  اندیشیدن و تفکر کردن و همچنین معنا کردن هویت

و    »شفنفیفدن   «وگو محدود به  ندارد. گفت  »زبان«جز دستگاه 

نیست. تکامل زندگی بشفری    »به زبان جاری ساختن کلمات«

در گرو دیالوگ است  دیالوگ میان تضادها، دیفالفوگ مفیفان         

نیازها و... زندگی سیاسی ما نیز تحت تاثیر این عفنفصفر قفرار         

دارد. هابرماس، اندیشمند آلمانی، راه رهفایفی را نفوعفی از            

داند که بدون اعمال قدرت، انحراف و تسلط هفر   وگو می گفت

پذیرد و به حصفول تفواففق خفتفم           یک از طرفین صورت می

ی عمومی را جفایفی بفرای اجفرای ایفن                 شود. او حوزه  می

داند که قلمروای از زندگی اجتماعی ماست کفه   وگوها می گفت

تواند شکل بگیفرد. اولا      در آن چیزی شبیه به افکار عمومی می

دسترسی به این قلمرو برای تمامی شهروندان تضمفیفن شفده      

اسفتفدلالات   «است. ثانیا در این فضای بحث، آنچه مهم است    

ای بفیفن      و نه هیچ چیز دیگر مانند زور. نهادهای واسطه  »بهتر

آل، نقش میانجی و تعفامفلفی بفر        دولت و ملت، در حالت ایده

بین دولت و ملفت، نفه      »وگو گفت«عهده دارند تا با بنا کردن 

تنها درکی متقابل، بلکه تضاربی از منافع را به ثمفر بفیفاورنفد.       

های مفلفت را از          نهادهای میانجی هستند که مطالبات و حق

خواهند و موانع دولت را برای مفلفت قفابفل درک          دولت می

شک به ملت آسیفب   سازند. حذف این نهادها در گام اول بی  می

زند، چراکه ابزارهای سلطه و قدرت، دست دولفت اسفت.      می

را برای حاکمانفی   »دیکتاتوری«فقدان این نهادها است که راه 

کند )البته حذف این نهادها نیز   اند باز می وگو فراری که از گفت

گیرد(. حذف نفهفادهفای         غالبا توسط خود حاکمان صورت می

وگوی ملت و دولت، حذف این پفل     میانجی یعنی حذف گفت

ارتباطی یعنی حذف مشروعیت حاکمیت و قهر ملت با دولفت.  

با حذف مشروعیت دولت و قهر ملت با دولت است که بفایفد   

ای باشیم. آنتونیو نگری،   بینی نشده هر لحظه منتظر اتفاقات پیش

زردهای فرانسه را  اندیشمند ایتالیایی معاصر دلیل شورش جلیقه

دانفد.   ای که از آن صحبت شد می حذف همین نهادهای میانجی

هفای     گفری  او در یادداشتی نوشته بود حکومت ماکرون میانجی

هفا دامفن او را          اجتماعی را حذف کرده و امروز این شورش

ی نمایندگی و وسفاطفت      زردها نیز به سینه گرفته است. جلیقه 

بفرد     هایی برای پفیفش   های راست و چپ در مقام جایگاه جناح

زنند. باید تاکیفد کفرد       گری تعار  مزبور دست رد می میانجی

ها در چنین شرایطی، ایفجفاد     که راه جایگزین بسیاری از دولت

نشانده ایفجفاد      نهادهایی است که به صورت دستوری و دست

ی    اند تا این کمبود را به نفع دولت به اتمام برسانند، نمونه شده

آن نیز حزب رستاخیز پهلوی دوم  اگر این اقدامات ابتدا قفهفر    

کشفد     ملت را التیام دهد یا سرعت آن را کم کند اما طولی نمی

کند. همانطور کفه    وگوی واقعی، دوباره سر باز می که نبود گفت

 شد. »شنیدن صدای انقلاب مردم«پهلوی دوم مجبور به 

های دانشجویی، سندیکاهای کارگری بفیفرون از      حذف جنبش

دولت، فعالان مدنی مانند فعالان محیط زیست و... احتمالا بفه       

خواهی دولفت و اففزایفش         تشدید قهر ملت و دولت، تمامیت

انجامد. تاریخ نیز ایفن درس     خشونت دولت نسبت به ملت می

خواه و دیکتاتور داده اسفت کفه        را به ما و به حاکمان تمامیت

ورود به این مسیر چه نتایجی را به دنبال دارد. وقتی فعفالفیفت     

های سیاسی نفاچفارنفد یفا از          سیاسی آزاد، ممنوع است  گروه

صحنه سیاسی دست کم به طور موقفت بفیفرون بفرونفد یفا             

زندگی همچون «زیرزمینی شوند. به قول آصف بیات در کتاب  

های چریکی منطقه، از فدائیان خفلفق      ی جنبش   همه»سیاست

پیش از انقلاب ایران گرفته تا مقاومت ملی الجزایر به این دلیل 

گفری     که فعالیت سیاسی آزاد و قانونی ممنوع بود به انقفلابفی  

کاری مانع از    همراه با خشونت روی آوردند. سرکوب و مخفی 

ارتباط آزاد و مناظره باز در درون جوامع است که یا به نابفودی  

انجامد یا به تفمفایفلات     اهداف و انتظارات و به ناهماهنگی می

محوری مطلقه. پس حذف نهادهفای    خودکامه آشکار و شخص

کننفدگفان هفم       میانجی نه تنها برای محذوفان بلکه برای حذف

وگفو را     ی مطلوبی ندارد  کنار رفتن این نهادها، راه گفت   نتیجه

کند، خشونتی کفه چفه از        بندد و خشونت را جایگزین می می

سوی دولت و چه از سوی ملفت هفر دو بفه یفک انفدازه                

 سوز است. خانمان

 حمید نظری
 دانشگاه علامه طباطبایی

 یروزگارماگشتهوگو،گوهرگمگفت
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 , انجامد به ملت می
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